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 ییطلا  يعصر يبرا  ییطلا  ی انیپا : فنشتالیر یلن 

 بیکفرزاد عظیم

 

 سوم شیدر هنگام ظهور را ماریوا ي نمایس یخی تار تی موقع

هاي متعددي کرده بود؛ چه از نظر فنی و ساختاري، ستم پیشرفتي اول قرن بی سینما از ابتداي تولد خود تا اواخر دهه

گرفت، عوامل ساخت و تولید رفته داشت شکل می هاي سینمایی رفتهژانرها و گونهو چه از بُعد اجتماعی و اقتصادي. 

تمامها کارآزموده میفیلم با سرعت هرچه  اروپایی و آمریکاي شمتر، در فرهنگشدند و سینما داشت  به هاي  الی 

امپراطوري خود را   1910در پایان دهه  شد.  اي فراگیر تبدیل میرسانه نیز، سینما داشت  در جمهوري نوپاي وایمار 

گستراند. این رسانه، از طرفی هم وسیله سرگرمی و تفریح اعیان و طبقات بورژوا و بالادستی جامعه مدرن و صنعتی می

مار)، و از سوي دیگر، محلی براي تحقق رویاها و خیالات طبقه فرودست عنوان نماینده و معرف وایي برلین (بهشده

ي  آلمانی، پایگاهی براي رشد آگاهی و همینطور تفریح نوجوانان و جوانان پرولتاریا، و مأمنی براي دور شدن از چهره

ماگران آلمانی قدم به ي آلمان بود. در آن سوي این سازوکار نیز، سینداري شدهزه سرمایهي تارحم جامعهخشن و بی

دادند، که از همان دوران و تا امروز هم مورد ستایش و تحسین مخاطبان  کردند و توسعه میریزي میقدم چیزي را پایه

اي فرهنگی اجتماعی و زیباشناختی که تحت عنوان تاریخی «سینماي وایمار» مجموعهنگاران سینماست.  فیلم و تاریخ

 شود.  از آن یاد می 

امکانات    ساختن  آغاز دهه بیست میلادي، فیلمسازان پیشروي آلمانی با تأسیس استودیوهاي فیلمسازي و متمرکزاز    

نیروي   و  این محل فنی  در  فیلم  به ساخت  می فیلمها کردند.  انسانی، شروع  نظر سبک  از  وایمار  زمره  هاي  در  توان 

ها و فیلمسازان آن دوره مناسب نباشد. انی به تمام فیلم«سینماي اکسپرسیونیستی» قرار داد. اما شاید اطلاق چنین عنو

، که سلف سینماي نوآر هالیوود بود و یا سینماي قهرمانی و  وایمار  هاي خیابانی»مانند «فیلم  يهاي دیگرزیرا گونه

فیلم  علمی یا  و  سبکتخیلی،  با  که  متعددي  ترسناك  شاخصههاي  از  متفاوت  روایی  و  تصویري  هاي هاي 

بررسی هایی اساسی داشتند.  هاي اکسپرسیونیستی تفاوتهاي شاخص فیلمبا نمونهونیستی ساخته شده است،  اکسپرسی 

هاي این دوره، شاهد هستیم که دو یا چند سبک این موضوع البته ابعاد متفاوتی دارد. زیرا به طور مثال در بعضی از فیلم

هاي هاي اساسی سینماي ترسناك درکنار ویژگیاز شاخصه  زمانسینمایی در هم ادغام شده و مثلاً در یک فیلم، هم
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بندي دقیق ژانرهاي سینمایی و علت نبود دستههاي ژانر معمایی استفاده شده است. امري که در آن زمان شاید بهفیلم

ینماي وایمار هاي سو این، خود به یکی از برترین امتیازات و ویژگی  نبود.  قابل تمییز دادنرشد سینما چندان  روند روبه

ها جهت روایت و آزادي فیلمسازان براي ساخت جهان سینمایی خود، به  ها و قالباستفاده آزادانه از فرمشود.  بدل می

می نزدیک اجازه  ایشان  به  امکانات  و  داشتند  ذهن  در  که  شکلی  مثال  داد.ترین  فیلم  ،براي  «دستان به  مانند  هایی 

«قلعه اشباح»اورلاك» براي  ماه» نگاه کنید.یا «زنی در    ،  بتوان گفت  فیلم  شاید  درنظر ژانري غالب    تواننمی  هااین 

را در زمره    -هاي دیگرو بسیاري نمونه-ها  هاي محتوایی و یا تاریخی آنبنديدرست است که از نظر دسته  .گرفت

ها و مشخصات این تمام ویژگی  دهندهتواند پوششبندي نمیدهند، اما این شکل از شاخههاي مختلف قرار می گونه

علمی تخیلی،  آور هستند از سینماي وحشت، معمایی و  انگیز و شگفتمخلوطی اعجاب  ها باشد. سه فیلم یاد شده، فیلم

عنوان کشوري صنعتی، مدرن  در موقعیت اقتصادي آن روزهاي آلمان که تلاش داشت تا خود را بهاز درام.  هایی  با مایه

خود نیاز داشت.   نویناي بود که وایمار براي ویترین  و پیشرفته معرفی کند ، سینما دقیقاً همان نماد و روبناي فرهنگی

هایی مانند موسیقی، نقاشی و ادبیات نشان را در زمینهها پیشرو بودن خود  فرهنگ و هنر آلمانی/ژرمنی در طی قرن 

هاي جهان را به شکل یک اش، روشناییهاي تاریکداده بود، و حالا نوبت سینما، این جادوي مدرن بود که در سالن

ور سازند. ها به سراغ سینما رفتند تا نبوغ و منش فکري و فرهنگی خود را در این زمینه نیز متبلآلمانی.  بدهدجادو نشان  

افراد بسیاري جذب شد.  وکارها محسوب میبه همین جهت، سینما در وایمار یکی از پردرآمدترین و بهترین کسب

آنچه که هالیوود –ها شدند، و به آن را تبدیل به مرکزي متحد و شلوغ براي تولید فیلم کردند  کار در سینما و فیلم

نوابغ سینماي آلمان در دوره جنگ دوم جهانی به خود، پیشرفتی   با جذب  کرد و موفق شد تاتقلید میگام به گام از آن  

 بزرگ داشته باشد. 

سینما تبدیل شدند و توانستند در داخل کشور و خارج از آن به شهرت هاي  وایمار به یکی از قله  صامت  هايفیلم  

  فیلمسازان مختلفی در این دوره، آثاري یگانه خلق کردند که سرمشق بسیاري از فیلمسازان براي ادامه راه شد. برسند.  

و یا و داستان فاوست،    وتکیش، دنهاهاي نیبلونگمانند افسانه  هاي کهنها و افسانهبسیاري از ایشان با الهام از قصه

در آثارشان ساختند.    ، فیلمو آثار داستایوفسکی  برشت  برتولت  هايمانند نمایشنامه  هاي روزگار خودها و قصهرمان

را   رموز  و  رمز  و  نمادها  از  و  جهانی  بخشیدند  و کابوستجلی  پرده رویاها  به روي  را  آلمان  مردم  از  بسیاري   هاي 

هاي از نظر قابلیتنیز، سینما    با پیشرفت و حرکت محتوایی و فکري کارگردانان  همزمان  دند.هاي سینما نمایش داسالن

بیشتر و بهتري به دست می  تکنیکیشد و دستاوردهاي  تر میپختهتر و  فنی و تجیزات پیشرفته به آورد.  و ساختاري 

هاي سینمایی تاریخ (چه در زمان خود و چه حتی تا امروز) در  ترین پروژه بینیم که برخی از متهورانه میهمین جهت،  
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«ملکه آتلانتیس»، ها»،  «افسانه نیبلونگ«زنی در ماه»،  «نوسفراتو»،  هایی مانند «متروپولیس»،  فیلماند.  این دوره تولید شده

فیلمبرداري و تدوین و شیوه بازي بازیگران و   خت دکور، ابداعاتاز نظر ساو...    و «مطب دکتر کالیگاري»  «گولم»

 هستند.  تکرارناشدنینظیر و هاي تصویري در نوع خود بیاستفاده از تکنیک

رسیدند و اثر خود را زا از راه می در همین زمان در سپهر سیاسی و اجتماعی آلمان، تحولات مانند ابرهایی طوفان  

پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول و حوادثی که منجر به تشکیل حکومت وایمار شد، گذاشتند.  برجاي می

 هاي مردمتودهکردند که این حاکمیت تازه تنها به بورژواها اختصاص دارد و کارگران و  ها فکر می برخی آلمانی

برد. نخواهند  سهمی  آن  رو  از  همین  سال  از  طی  در  دهه  و  افکا1920هاي  از  بستري  در  ملی،  افراطی  و  ر  گرایانه 

حزب ناسیونال سوسیالیست  نژادپرستانه که در اثر سرخوردگی پس از شکست در جنگ اول جهانی ایجاد شده بود،  

این حزب توانست با ترقی و طی کردن و به آرامی شروع به قدرت گرفتن کرد.  شد  آلمان یا همان حزب نازي تشکیل  

عقاید گوناگون  آلمان تبدیل شده و کشوري مدرن را که در آن صداها و    هاي قدرت، یک دهه بعد به قدرت محضپله

هاي این آتش در داخل آلمان، دامن بسیاري از  شعلهیافتند، به کام آتشی نابودگر بکشاند.  داشتند جاي خود را می 

ران تنگ شود. هاي فاشیستی هیتلر موجب شد تا عرصه بر بسیاري از هنرمندان و سینماگمردم را نیز گرفت. سیاست

به این ي کثیري از ایشان مهاجرت را به ماندن ترجیح داده، راه هالیوود و انگلستان و فرانسه را در پیش گرفتند.  عده

چه را که در طی هاي بزرگ خالی شد و متخصصان عرصه فیلم، آنترتیب، سینماي وایمار و استودیوهاي آن از نام

اي براي ظهور نوابغ بزرگی  سینماي وایمار که طلیعه  دند، رها کردند و رفتند.حدود بیست سال ساخته و مهیا کرده بو

ترین آثار سینمایی را ارائه کند، به کار خود پایان داد و دیگر از در عالم فیلمسازي بود و توانسته بود برخی از جاودان

ها در راستاي تحقق نازي  ور خبري نبود.آهاي غریبِ تخیلی و دلهرههاي خیابانی و فیلمسینماي اکسپرسیونیستی، فیلم

هاي جامعه نوین موردنظر خود نگاه ها و بنیانعنوان ابزاري جهت تبلیغات و بزرگداشت ارزششان، به سینما بهاهداف

ي  خواستند تا با استفاده از ابزار فیلم، جادوي سیاه خود را بگسترانند و به افکار ارتجاعی خود، جامهاینان می کردند.  می

 عافیت بپوشانند.

 

 ها؛ فیلم و تبلیغات نازي

به همین خوبی درك کرده بود.  هاي مردم بهتوده   عمومی و  حزب نازي اهمیت تبلیغات و جایگاه آن را در میان اذهان

خود و جاانداختن   فلسفه وجوديِ  هاي گوناگون براي موجه نشان دادنهاي تبلیغی وسیعی را در شکلخاطر، برنامه
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ها ها پیوست، آن هنگامی که آدولف هیتلر به نازي   ،معروف استهایش و همینطور کسب طرفدار اجرا کرد.  سیاست

 نفر   555را به دروغ    عده ایشانسه رقمی کرد و    ات حزبیتبلیغ  اثرگذاري   نفر بودند. اما هیتلر این عدد را براي   55فقط  

از همین روست شان توانسته به سرعت درمیان مردم به محبوبیت به دست بیاورد.  اعلام کرد، تا نشان بدهد که حزب

گیرد، گوبلز را به سمت وزارت  که هنگامی که او به شخص اول آلمان تبدیل شده و قدرت مطلق را در دست می

و    پوسترها  تبلیغاتی،  هايخواهد تا با ساختن فیلمن هنر و رسانه میااندرکارگزیند و از او و تمام دستتبلیغات برمی

 قدرت و صلابت آلمان تازه را به رخ همگان بکشانند.  هاي مختلف دیگر،و برنامه  هاي شعارياطلاعیه

ها این فیلمهاي خبري.  و فیلم  د و تبلیغاتی، تا آثار سینماییهاي مستناز فیلمها شد.  تبلیغی نازي   محوريي  فیلم، رسانه  

ها و  دلاوري   ي جامعه تازه را نشان بدهند.دهندهمعمولاً بر چند جهت استوار بودند و قرار بود که محورهاي تشکیل 

اور دارند هاي نازیسم بهمگی به آرمانکه  خوشبخت و خوشحالی    نژاد برتر  مردم سفیدپوست  ،ي ارتش نازيهروحی 

ها و یهودیان. ، از جمله کمونیست(!)  ي اصیلهاخفت و خواري دشمنان آریاییپیوندند.  با شور و اشتیاق به آن می و  

ها از طریق خواستند همه اینها مینازيي پاکسازي شده آلمان در دوران تاریخی تازه.  جانبه جامعههاي همهو پیشرفت

بشود.   متبلور  فیلمفیلم  با چنین  هایی  پس  تا  آنان تلاش داشتند  تبلیغ، و کنترل.  براي  باشد  ابزاري  بتواند  ساختند که 

ها با  نازي است و چه کسی خائن. داشته باشند، تا بدانند چه کسی خودي ابزارهایی کنترل افراد جامعه را نیز در دست 

هاي خبري، ساختند. در کنار این فیلمصورت هفتگی میهاي خبري بهتسلط بر ابزار ساخت فیلم، تعداد زیادي فیلم

 ها بر فیلم،تکیه نازي  مسألهي نازي ساخته شد.  ي جامعهنیز براساس مضامین سازنده  هاي متعدد سینمایی و داستانیفیلم

  در آلمان اجرایی شد و بعد از تسلط بر آلمان و شروع دوران فاشیسم، به یکی از  حزبگیري  هاي قدرتاز اولین سال 

 فرهنگی تبدیل گشت.  -هاي سیاسیسنت

سینماي  ها منبعی بسیار ارزشمند از امکانات و تجربیات را در اختیار داشتند؛  یافتن به چنین مهمی، نازيبراي دست  

متخصصین زبده در  روزآمد و  استودیوهاي بزرگ با تجهیزات    در  زي،بیش از بیست سال تجربه موفق فیلمسا  وایمار.

بازیگران و نویسندگان سینمایی پس از ظهور فاشیست اینکه بسیاري از کارگردانان،  با  ها از آلمان  امور فیلمسازي. 

 لیزه شدن جامعه، و رادیکا  شرایط تازه  وجود  مهاجرت کرده بودند، اما برخی دیگر نیز باقی ماندند و تلاش کردند تا با 

خواست تا با ایشان همکاري بکنند، ها نیز مانند هر حکومت توتالیتر دیگري، از چنین افرادي می نازي به کار بپردازند.  

بعضاً به همکاري و همراهی با اینان به شکل   ، فیلمسازاندر این کشمکش  بپردازند.  ایا بهاي کار نکردن براي قدرت ر

و   تأیید  به  مختلف،  اهداف  براي  و  پرداخته  فاشیستعیان  با  پرداختند.  کار  گوشهها  با  به  یا  آوردن  روي  و  گیري 
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باز زدند.شکل ایشان سر  با  نازي   هاي دیگري از کار، از همکاري  با بالا گرفتن قدرت  از  رفته رفته  ، نقش 1934ها 

ها تر شد و یوزف گوبلز که وزارت تبلیغات (و پروپاگاندا) را در اختیار داشت، توانست تمام رسانهنیز پررنگتبلیغات  

در این موقعیت، تصور  سو با خویش را براي تبلیغ اهداف و کارهاي حکومت رایش سوم بسیج کند.  و هنرمندان هم

هاي انجام کار مستقل و یا در مخالفت با ی که راهزمانبود.  انجام کارِ مستقل از مرکز قدرت مشکل و خطرناك می

در پی   شد و مجازاتامري خلاف محسوب می  شد انجام چنین اعمالیداشت بسته می  نظرات و عقاید حزب حاکم،

کرد و دیگر جایی براي هنرمندان نوگرا، انتزاعی و هنرمندان ها از هنر مورد تأیید حاکمیت تغییر میروایت  داشت.

بواب نداشت.سته  سرمایه وجود  و  ه جریان  می  سایه خفقان  میترس گسترده  وسیعی صورت  تغییرات  و  گرفت.  شد 

ها آماده بودند تا با شرایط تازه مواجه شوند و در آن بسیاري از سینماگران در آلمان ماندند و به کار ادامه دادند. آن

 تنع و آرام.  اي برگزینند. خواه موافق، مخالف و یا خواه ممبراي خود جبهه

نشتال  گذاشت، لنی ریف خصوص سینماي مستند  انکارناشدنی بر سینما، و به، که تأثیري عمیق و  اي که در این میانچهره  

ها، و پس از آن، توانست  در زمان حیات نازي  تعداد اما مهمکم  هاي مستند و داستانیکه با ساخت فیلم  کسیاست.  

نقطه به  را  نقطهجریان سینماي مستند  ببرد.  تازه  نوآوري اي  فنی و وجود  ابداعات  نظر  از  در شیوه ساخت و   اي که 

را تنها سینماگري در زمان آلمان نازي دانست که سینمایی ریفنشتال  شاید بتوان  نماید.  همتا میروایت، تا امروز بی

ها و شخص هیتلر در نوعی بایکوت ها او را به اتهام همکاري با ناري، حقیقی و متفاوت خلق کرد. با اینکه تا سالاصیل

ي خاص و محکمی از همدلی و کاري و فرهنگی نگه داشتند، اما با روشن شدن این موضوع که هیچ مدرك و نشانه

او در طی هفت دهه حضور وباره به عرصه سینما بازگشت.  نام او و آثار او دها در دست نیست،  همراهی وي با فاشیست

ها با بدگمانی و بددلی هاي تاریخ سینما تبدیل شود. نامی که سال ترین ناممتناوب در سینما، توانست به یکی از مطرح 

 شد. به آن نگاه می

 

 ي گذارنشتال: چهرهلنی ریف

دنیا آمد. نام اصلی او هلنا برتا امالی ریفنشتال بود، اما در هنگام ورود به دنیاي در برلین به  1902لنی ریفنشتال در سال  

هایی در ورزش شنا نیز به موفقیتاز دوره نوجوانی به فراگیري رقص پرداخت و  هنر، نام لنی را براي خود برگزید.  

هاي فراگیر شدن فیلم در میان کرد و اولین گامهاي خود را قوي می یشهدر این زمان سینماي آلمان ردست یافت.  

اي دید که براي بازي در یک فیلم سینمایی، به دنبال بازیگر زن  شد. دو دهه بعد، ریفنشتال آگهیآلمانیان برداشته می
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در آزمون این فیلم توانست او با حضور  ي ورود ریفنشتال به سینما بود.  این، لحظهجوان با توانایی جسمانی هستند.  

هاي آرنولد فیلم، از ساخته  عنوان بازیگر در فیلم «کوهستان سرنوشت» ایفا کند.پذیرفته شود و اولین نقش خود را به

هاي هاي بازیگري خود را در فیلمفرانک، کارگردان پرکُار و مشهور آلمانی است. کسی که ریفنشتال بیشترین تجربه

هاي درام با محوریت و موضوع ورزش ساخت. بیشترین ک از جمله اولین فیلمسازانی است که فیلماو انجام داده. فران

نورد)، در هاي داستانی و مستندي هستند که در آن یک شخصیت ورزشکار (عموماً کوهنورد یا صخرهآثار او، فیلم

شود تا بر مشکلات  هایت موفق می شود، اما درنرو می هاي صعود از کوهستان با مسائل مختلفی روبهکشاکش سختی

گیر هاي برفها و یا محیطهاي او در فیلمبرداري از مناظر طبیعی مانند کوهستانها برسد. نوآوري راه چیره شده و به قله

قدرت و زیبایی» ایفاي نقش کرد. تا اینجا البته   هاي کسبراهیکسال بعد ریفنشتال در فیلم «  گشاست.مشهور و راه 

عنوان هاي او اصلی نبودند. اما همین ورود و حضور او به دنیاي سینما، موجب شد تا خیلی زود به از نقشکدام  هیچ

هاي «راههاي مختلف تولید فیلم، کار بکند.  یکی از معدود زنان فعال و توانمند سینماي وایمار شناخته شود و در حوزه 

پراگِر تولید شد. سالی که بسیاري از سینماگران مطرح  به کارگردانی ویلهلم    1925کسب قدرت و زیبایی» در سال  

«عروس آهنی» از کارل نشاط» از گئورگ پابست،  بی  «خیابان  هایی مانندفیلم  هاي متعددي ساخته بودند.وایمار، فیلم

اما  ها» و «حسود» از کارل گرون و بسیاري آثار دیگر در این سال ساخته و عرضه شدند. در این بین  «کمدینبوزه،  

قرار گرفت.  «راه تماشاچیان  استقبال  و  توجه  مورد  زیبایی»  و  قدرت  دربارههاي کسب  پرورش ورزشکاران  فیلم  ي 

هاي مختلف مانند دوومیدانی و ژیمناستیک، و شیوه تربیت و کار با ایشان از دوران طفولیت تا بلوغ و جوانی رشته

یده شد و توانست نظرها را به خود جلب کند. فیلم، نشانگر این  این فیلم، اولین اثري بود که ریفنشتال در آن داست.  

هاي مختلف بسیار  در توانمندي جسمانی و قدرت گرفتن در ورزش ها)  موضوع است که نژاد سفید آلمانی (آریایی

هاي نژادي، طبقات گرایش به مسائلی نظیر نژاد و برتريرقیب خواهند بود. مستعد بوده، و ورزشکاران و قهرمانانی بی

این اثر را  اجتماعی و امکانات مختص هر طبقه، رقابت و روح پهلوانی و انسانی ورزش در این فیلم مشخص است.  

هایی دانست که یک دهه بعد، به ظهور نازیسم منجر شد. با آنکه فیلم و عوامل آن  گیريشاید یکی از نقاط آغاز جبهه

هاي جسمانی و معیارهاي کند تا بر موضوعاتی مانند شایستگیاند و فیلم تلاش میگاه صراحتاً چنین قصدي نداشتههیچ

جامعه  در  حقیقت  در  که  آنچه  با  فیلم  این  فضاي  مقایسه  اما  باشد،  داشته  تأکید  دیگري  بر  فرد  یک  یافتن  برتري 

اند نمایشگر شکاف کوچکی باشد که به شکستی بزرگ انجامید. توآلمان/برلین دوره وایمار در حال رخ دادن بود، می

شد، با تمام ظواهر و نمادهاي سرحال و نوي  ي پیشرفت و مدرنیسم محسوب میي آلمان که در آن زمان نمایندهجامعه

فضایی، برد. در چنین  ي شدید طبقاتی رنج میگیر مانند فقر، مشکلات کارگران و فاصلهخود، باز هم از مسائلی همه
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هاي ورزشی به موفقیت شاندامی که با آموز سازي از دختران و پسران جوان خوشفیلمی که تصاویر آن مرتباً بر الهه

 رسند، در تضاد با تمام حقیقت جامعه آن دوره قرار داشت.  می

نام وایمار تبدیل ن خوشفیلم بازي کرد و به یکی از زنان قدرتمند و جوانا  9اي حدوداً ده ساله،  ریفنشتال در دوره  

ازه بر پیکر سینماي هایی بودند که تلاش داشتند رنگی تهایی از فیلمکرد، نمونههایی که او در آن بازي میفیلمشد.  

پرور، با توجه به موضوعاتی مانند ورزش و قواي جسمانی، که یک زن قهرمان اصلی هایی قهرمانفیلموایمار بزنند.  

پیشه و تروما زده و یا اغواگر و سکسی است، بلکه  نند بسیاري از زنان سینماي وایمار، عاشق آن است. زنی که نه ما

هاي جنسی، بلکه در کارهاي زنی است که علاوه بر استفاده از استعدادهاي جسمانی خود (آن هم نه در چارچوب

 ي عاطفی یا شدهتعریف  اي از پیشهگاهتکیه  اي آهنین نیز دارد و در برابر مشکلات بدونروحیهفیزیکی)  ورزشی و  

هاي سخت هاي تازه و مواجه شدن با آزمون ز شخصی دیگر (جنس مخالف)، به کنکاش در موقعیتکمک مشخص ا

ها فاقد آن  هاي آناین روحیه، همان چیزي بود که بسیاري از فیلمسازان وایمار و فیلمپردازد.  ماجراهاي جدید میو  

  و   گريجلوه  دنبال سرپناهی عاطفی براي حمایت و یا موقعیتی برايبهار، زنان، تنها و ضعیف هستند.  در این آثبودند.  

از نظر اجتماعی نیز در موقعیتی قرار دارند که اند و یا  گیر کردهبیشترشان در ماجراهاي عاشقانه  اغواي دیگران هستند.  

زنان تنهاي سینماي وایمار گاه حاضرند براي رسیدن به زند.  تنهایی و مستقل، هویت خود را کاملاً بسا  توانند بهنمی

با  -شان، از کره زمین نیز خارج شوند  آرزو و یا میل  مانند قهرمان زن فیلم «زنی در ماه» که براي همراهی و ماندن 

کرد او، با  گونه نبود. استقلال شخصیتی و عملریفنشتال اما این   لنی  گیرد در کره ماه بماند.معشوق خود، تصمیم می

اش موجب شد تا او به فیگوري  هاي اجتماعیموقع در نقشحضور به تکیه بر نیروي جسمانی، زیبایی صورت و بدن و  

متضاد با فیگور عمومی زن در جامعه وایمار بدل شود. زنی ماجراجو که در این راه عموماً تنها بر روي پاي خود ایستاده 

هاي شخصی بهره  کند و از هوش و تفکرش براي پیشرفتچیزهاي دیگر نمی  اي براي رسیدن بهاست. عشق را بهانه

 برد. می

بازاو در کارنامه   فیلمي  از  متفاوتی  دارد که مضمون و شکل  فیلم دیگري  قهرمانی هیگري خود  و  اي کوهستانی 

ظاهر   غیر اصلیها» درامی تاریخی است که ریفنشتال در آن در یک نقش  د. فیلم «سرنوشت هابزبورگورزشی دار

دهد. رخ می   19تریش در اواخر قرن  ها» براساس وقایعی است که براي خاندان سلطنتی ا. «سرنوشت هابزبورگشودمی

اثر کشمکش بر  اتریش،  پرنس  معشوقهرودلف  و  وِهایی خود  ماري  بارونس  میاش،  را  به تِسرا  موضوع  این  کشد. 

ریفنشتال با بازي در اقتباسی شود.  خصوص بلژیک منجر میجنجالی سیاسی در امپراطوري اتریش و همسایگان آن، به 
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نشان داد. علاقه تاریخی  را درباره موضوعات  این واقعه، علاقه و شور خود  از  باعث سینمایی  بعد  اي که یک دهه 

درمجموع اما شخصیتی هاي محتوم خود، یعنی فیلم «سرزمین پست» بکند.  ن یکی از پروژشود او شروع به ساخت می

در سینماي آلمان از خود نشان داده بود، شخصیت زنی بود که مقتدرانه قصد داشت    1920هاي  که او تا اواخر سال

دوران گذار از سینماي وایمار به  ي  عنوان چهرهبسیاري او را به اي به سینما اضافه کند.  ي تازههاو ترکیب  هاظرافت

اي مورد توجه و مهم شمرده شناسند. کسی که در هر دو دوره فیلم ساخت، و در هر دو دوره چهرهسینماي نازي می

ي میان هاي سینماي ملی آلمان ظهور کرد و بهترین آثارش را در فاصلهاو کسی است که در آخرین سالشود.  می

ها نگریسته اي از شک و سوءظن به آن ماي حکومت هیتلر ساخت. آثاري که همیشه با دیدهعبور از سینماي ملی تا سین 

 ها یک فاشیست باشد.شده و این موضوع باعث شد تا لنی ریفنشتال تا پایان عمر در چشم برخی

 

 در عصر طلایی سینما  اقتدار و قهرمانی زنانه

شد،   اشاره  که  دهه  همانطور  اواخر  در  وایمار  و   1920سینماي  اکسپرسیونیستی  ابداعات  مسحور  به شدت  میلادي 

به عرصه   انتزاعورود  ها داراي چندین ویژگی مانند  این فیلم  فیلمسازانی بود که با نام اکسپرسیونیسم گره خورده بودند.

ل روایت و دادند و بنا به شکها برلین نوین و مدرن را نشان میفیلم  و شهرگرایی بود.  پردازيدر صحنه  ، عظمتفیلم

شدند، از برلین آن روزگار  ها نشان داده میگرفتند. حتی شهرهاي دیگري نیز که در فیلممقصود فیلمساز، از آن بهره می 

و ژانر    هاي درامفیلم  هاي خیابانی،فیلم  هاي اکسپرسیونیستی،در کنار این دسته از فیلم  متأثر بودند؛ مانند «متروپولیس».

 هایی با فیلم  و  قرار داشتند.  خیزندیا قشر کارگري جامعه برمی  هایی که عموماً از طبقه متوسط وبا شخصیت  شپیلکامِراِ

انسان خسیس، بخیل و یا جنایت  ،کاراکترهایی از طبقه بورژوا به معناي دیگر، اگر قرار بود  .  بودندکار  که نماینده 

ها داد، یا از آن تاریک زندگی و روابط ایشان را نشان میفیلمی در سینماي وایمار به بورژواها بپردازد، عموماً سوي  

موقع میدر  استفاده  خودشان  علیه  تشکیل  کرد.  یتی  مردان  را  وایمار  فیلمسازان  جامعه  عموم  موضوع،  این  کنار  در 

د هم  که زنان، که تعدادشان زیاهاي اصلی کار را در اختیار داشتند، درحالیدادند. آنان بیشتر مشاغل و موقعیتمی

قرار داشتند. البته زنانی مانند تئا فون هاربو نیز بودند که با دستیاري فریتز لانگ و همکاري در  نبود، عموماً در صف  

اما عده چنین  هاي مهمی را نیز در پشت دوربین برعهده گرفتند.  هاي برخی از شاهکارهاي او، نقشنوشتن فیلمنامه

 رسید. میزنانی شاید به تعداد انگشتان دست نیز ن
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با    1927در  هاي خود توجه بسیاري را به خود جلب کرد.  در این وضعیت، لنی ریفنشتال با حضور خود و با بازي   

مایه با  فیلم «جهش بزرگ» که یک کمدي  ثابت کرد که میبازي در  بود،  از ستارگان  هاي ورزشی  به یکی  تواند 

نیز ادامه داشت و او در چهار فیلم فیلم دیگر نیز به    1931بعد تا  هاي  این روند در طی سال سینماي وایمار تبدیل شود.  

اند. در این میان سفید» از آن جمله  خلسهبلان» و ««جهنم سفید پیتز پالو»، «طوفان بر فراز مون ایفاي نقش پرداخت.  

است.    خلسه« برخوردار  بیشتري  شهرت  از  همکاري سفید»  از شش  یکی  و  ساخت  فرانک  آرنولد  نیز  را  فیلم  این 

بود.   با فرانک  فیلم توانست آرام آرام چهرهریفنشتال  این  بیابد. چهرهریفنشتال در  اي که قصد  ي موردنظر خود را 

مردان   در بینبخش معرفی کند.  زن امروزيِ آلمان را نمایندگی کند و او را شخصیتی مقتدر و الهامبا آن،  داشت تا  

رفت کرد، به استقبال خطر میوپنجه نرم میترین شرایط طبیعت دستها، ریفنشتال تنها زنی بود که با سختقهرمان فیلم

شد. گویی او تلاش داشت تا رویکردهاي مدرن تفکر را به درون  آور با موفقیت خارج میدلهرههاي  و از ماجراجویی

 ایل زن مدرن را طراحی و اجرا بکند. ها پیوند بزند و از این ترکیب، شمفیلم

پس  شیوه تفکر مدرن آلمانی و فلسفه مدرن آلمان که توسط برخی از متفکران نظیر والتر بنیامین، گئورگ زیمل و    

شد، رویکردها و جوانب متنوع و ریزي میهاي کارل مارکس و فردریش انگلس پایهاز موج اولیه تأثیر افکار و ایده

از جمله نسبت اجتماع و هنر، ماهیت کار هنري، شناخت موقعیت مذهب و انسان مذهبی گرفت.  ر میمختلفی را در ب

ي آن روز  زنان در جامعه.    کار و حاکمیت مطلق بورژوازي، ضرورت انقلاب اجتماعی و...  ي مدرن، مسألهدر جامعه

مستقل خ هویت  ساختن  براي  تلاش  در  افکاري،  چنین  پیرنگ  تأثیر  تحت  و  نظر آلمان  از  که  هویتی  بودند.  ویش 

آموزشی، مذهبی، جنسی و شغلی مستقل از نهادهاي امرکننده سابق (مانند خانواده و بنیادهاي مذهبی) است، و حقوقی  

ي  ي متلاطم و در حال گذار آلمان، که پس از شکست در جنگ جهانی اول و قبول معاهدهجامعهطلبد.  براي خود می

هاي خود کرد تا با این زخم کنار بیاید و بنیانکرد زخمی عمیق بر جانش نشسته، حالا سعی میورساي، احساس می

کردند،  اي را طلب میقش و موقعیت تازهرا از نو تعریف و بازسازي کند. زنان نیز در پیِ این بازآفرینی و نوسازي، ن 

طلبی برخی از متفکرین، هنرمندان و فعالان سیاسی و اجتماعی آلمانی در این امر موثر بود.  خواهی و برابري و آزادي 

نفس  برلینِ تازههاي منسوخ گذشته به شرایط آرمانی تازه بود.  چیز مانند قطارها و تراموا در حال عبور از موقعیت همه

عنوان  کرد. و زنان نیز بهاي براي کار و فعالیت در خود طلب میعنوان سردمدار مدرنیسم آلمانی، نیروي جوان و تازهبه

اي نیاز داشتند اینان به چهرهشهر عظیم وایمار شدند.  هاي کاري این شهر و کل دولت، وارد عرصهبخشی مهم از جامعه

لنی ریفنشتال  وانند از پسِ نگاه به آن قدرت گرفته و حضورشان را تقویت کنند.  اي عمل کند، تا بت تا برایشان مانند آینه

اي سینما  زنی که برخی از رویاهاي دیگر زنان آلمانی را بر پرده نقرهاي تبدیل شد.  براي زنان آلمانی به چنین چهره
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می میساخت.  متجلی  اهمیت  او  به  نیز  مردان  بلکه  زنان،  فقط  می نه  اجازه  و  مردسالار  دادند  سازمان  در  تا  دادند 

دوره شان رشد کند.  سینماي در  می او  زنی  به  تبدیل  داشت  آلمان  سینماي  قلهي طلایی  از  پایینشد که  به  دست ها 

 کند.  نگرد، و دیگران را تشویق به صعود می می

بر    بسیاري از ایشاند.  بو  در وایمار  مطرح دوره خود  زن   به کلی متفاوت از دیگر بازیگر   لنی ریفنشتالسبک بازي    

هاي تئاترگونه، میزان اثرگذاري نقش را بالا ببرند. کردند تا با ارائه بازيهاي جسمانی تأکید داشتند و تلاش میظرافت

صورت پرانرژي و استوار او در  داد.  هاي بازیگري را نمایش میهایش صورت دیگري از قابلیتاما ریفنشتال در فیلم

 برآن، تنوعی را از بازي بدنی ارائه کند. علاوههاي مداد که بتواند فرماین قابلیت را به او میاش،  بدن ورزیده  همراهی با

و اکسپرسیو سایر بازیگران    يکه با شکل تئاتر  ساختمیاز توانایی بیانگري  اي متفاوت را  اش، مجموعهمیمیک چهره

نداشت تا براي جلب نظر    چندانی  نیازکرد،  ها بازي میهایی که او در آن خاطر نوع فیلمچنین بههم.  نمودمیمتفاوت  

و بخش زیادي از   هاي زنانه استفاده کندجنسی و اغواگري  هاينمایش بدن و پتانسیلمخاطبان و یا موارد دیگر، از  

هاي اش به فیلمشد تا در کنار علاقه  . همین موضوع باعثی سازدگونه مسائل متکانتقال معنا و ساخت موقعیت را، به این

سرعت راه خود را بیابد و حتی براي ریفنشتال بهاش وجود داشت،  هاي ورزشیتاریخی و سبک مستندي که در فیلم

 . فیگوريشدتبدیل میگونه  داشت به فیگوري قوي و قهرماناو حالا  ساختن مسیر خود، به فیلمسازي نیز روي بیاورد.  

بازیگري که اکنون به فیلمسازي پسندیدند، بسیاري که اشخاصی مانند آدولف هیتلر نیز از آنان بود.  بسیاري او را میکه  

 کند. نیز روي آورده و تجربیات ارزشمندي را در این زمینه نیز کسب می

 

 بلورین غار نگهبان

، نقطه عطفی در کارنامه يبسیارجهات  این اثر از  اولین فیلم خود را با عنوان «نور آبی» ساخت.    1932ریفنشتال در سال  

ریفنشتال هاي کارگردانان زن سینماي وایمار است.  «نور آبی» جزو معدود فیلمشود.  زندگی و کار وي محسوب می

ها از این با کارگردانانی چون فرانک و پابست کار کرده و از اینان آموخته بود. حالا فرصتی داشت تا آموختهتا پیش  

ي پایانی سینماي هاي دورهلمعنوان یکی از برترین فی «نور آبی» بهو تصورات خویش را در قالب فیلمی ارائه کند.  

چنان به شدت به قواعد و ساختارهاي سینماي صامت وفادار شود. فیلمی که با ورود صدا به سینما، هموایمار شناخته می

که در کوهستان، به دور از  کند،  بازگو میبه نام یونتا    را«نور آبی» داستان زنی  .  هاي چندانی نداردو دیالوگ  است

، ارتباط چندانی با بردبه سر میبدوي  در حالتی نیمه  اي محقر ودر کلبه  که  کند. یونتایان زندگی میهیاهوي روستائ 
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مایحتاج رفع  براي  تنها  گاهی  و  ندارد  روستاییان  و  آنروستا  به  میاش  منفی جا  دیده  با  او  به  نیز  روستانشینان  رود. 

شود و جوانان روستا که در حالی هایی که ماه کامل میشب  گیرند. زیرا معتقدند درنگرند و چندان با او گرم نمیمی

روند و همگی به سرنوشت شوم روند، در جنون خواستن یونتا اسیر شده، از کوه بالا می اثیري به کوهستان اطراف می

به همین دلیل شان سایه انداخته، که یونتا باعث آن است.  کنند که نفرینی بر منطقهاینان فکر میشوند.  مرگ دچار می

افتد و در  هاي ماه کامل، نوري بر کوه کنار روستا میدر شبکنند.  از حرف زدن با او و هرگونه با او خودداري می

دیدن گیرد.  رنگ به خود میشیاري غارمانند که سرتاسر پوشیده از بلورهاي مسحورکننده و زیباست، تلألویی آبی

زنند و در راه فتح خیال به چنگ آوردن بلورها به دل کوه می ه و ایشان به این بازتاب در شب، جوانان را مسحور کرد

با ورود مردي نقاش به نام ویگو به روستا و کشف روابط میان روستاییان و یونتا، ویگو تصمیم مانند.  قله، ناکام می

ود، او با دنبال کردن یونتا به راز  هایی که ماه کامل بگیرد به کوهستان برود و مدتی نزد یونتا بماند. در یکی از شبمی

هاي غار بیند که در غار بلورین نشسته و در حالتی از خلسه، مسحور تلألوي نور ماه بر جدارهبرد. یونتا را می می   او پی

برداري از بلورهاي کوهستان به گیرد تا این موضوع را به روستاییان بگوید، تا هم ایشان با بهرهویگو تصمیم میاست.  

کنند. مردم به غاز هجوم آورده و آن را از بلورهاي ارزشمند خالی میتر کند.  پول برسند و هم خود را به یونتا نزدیک

ها نمانده، از اعتماد و دوستی خود با نقاش پشیمان شده و در  چیز بر دیوارهبیند که هیچیونتا پس از بازگشت به غار می

دار رسد، به اشتباه خود در خدشهجان یونتا میمیرد. ویگو که به بدن بیکند و مییک لحظه، از پرتگاه سقوط می

ها بعد، نقَل این کشد. سالبرده و در حالتی از غم و ناراحتی، یونتا را در آغوش می کردن خلوت مقدس این زن پی

از عادت به یکی  بهقصه  را  یونتا  یاد  تبدیل شده و  مونیکا  نیک، گرامی    عنوان زنیهاي روستاییان سانتا  شرافتمند و 

 دارند. می

براي ریفنشتال نوشته است. بالاژ که   مجارستانی  پرداز معروف آلمانیي «نور آبی» را بلا بالاژ، منتقد و نظریهقصه   

براي فیلمسازان مهمی نظیر   ها، در طی سالو در شوروي و آلمان به یادگیري سینما پرداخته بود  اصالتاً یهودي بود

مایر فیلمنامه نوشت، خود چند فیلم ساخت و سه کتاب ارزشمند را درباره نقد سینما و نظریه فیلم منتشر کرد. پابست و  

هاي رمانتیک، توانسته گرفته شده، و در ترکیب با عناصر قصه هاي ژرمنی الهامداستان این فیلم، به وضوح از روح افسانه

ایش حرکت ظریفی به سوي رمانتیسیسم آلمانی، از بستري مدرن  این فیلم ست رمانتیک را پدید بیاورد.  فضایی پست

تعادلی که به پیشرفت داستان و ساختن پیام مهم فیلم، کمک شایانی بود، که توانست تعادلی را میان این دو ایجاد کند.  

هاي فیلمساز با این اثر مجدداً به ستایش طبیعت بازگشته، اما در شکلی متفاوت. قهرمان ورزشی و زن مقتدر فیلمکرد.  

نشان از  اي براي روایت زندگی زنی تنها در طبیعت، انتخاب بستر افسانهپیشین، حالا به شخصیتی تاریخی تبدیل شده. 
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ي ریفنشتال/یونتا،  ي معاصرش دارد. او با انتخاب دوگانهامعهدرك بالاي ریفنشتال از شرایط آن روزهاي زنان در ج

ها که ناگهان به مردي غریبه  قهرمان عاشقِ طبیعت، نگهبان پاکی و صلابت جنگلاي متناقض شده است.  وارد عرصه

ي  مایندهینطور ویگو، ني دنیاي سحرآمیز کهن است و روستاییان و همیونتا نمایندهشود.  که حامی اوست، علاقمند می

ها و قداست طبیعت خالی کند و به هرچیز وجهی قابل دادوستد کند ذهنش را از قصهعصر مدرن، جهانی که تلاش می

زنی مترقی که در هیئت انسانی دربرابر  گراي آن)،  هاي واپسعنوان نماینده جامعه آلمان ( یا بخشروستا بهبدهد.  

گیرد، در این رویارویی البته که جامعه از زن  حکایت دارد) قرار می  اصیل (با ظاهري که از روحیه سرکش و نجیب او

در این میان اما ویگو، مردي نقاش که چیزي از آثار کشاند.  برد اما همزمان او را به نابوي نیز میو امکانات او بهره می

نمی انسان  او  نماینده  تلاطم  متحیربینیم،  می از  که  است  مدرنیسم  یکهاي  دخواهد  طبیعتبار  پایگاه  به  و  یگر  گرا 

بازگردد. ویگو کسی است که می نمایندهرمانیک خود  را  او  دانست.  توان  آلمانی  رمانتیسم  از  نیروهاي  اي  حضور 

فراطبیعی و مسأله عبور از شکل سنتی مذهب در این فیلم، با گرایش به نمادهایی مانند نور، کوهستانی مملو از موهبات 

چنینی تلاش دارد تا سازمانی منسجم و وراي  د و نمادهایی اینبلعه جوانان را در خویش فرومی طبیعی و البته مرگبار ک

خواسته تا پیامی را از ابتداي عصر صنعتی شدن براي جهان  تاریخ را به بیننده ارائه کند. گویی ریفنشتال با این فیلم می

کند. یونتا خود و ماهیت او را براي ویگو هویدا می  «نور آبی» نور حقیقی است، حقیقتی که یونتافرداي خود بفرستد.  

هاي ماه کامل قرار دارد و از نفرین کوهستان در امان نور شب  نوعی در شکلی از مسخ و حالتی اثیري نسبت بهنیز به

اي از موقعیت شکننده  اش نداشت. استعاره ي تنهاییاعتماد یونتا به مرد مسافر، اثري جز نابودي خلوتگاه و قلهنیست.  

 هاي بعد کردند. اما رو به جلوي زنان آن روزگار آلمان. درست مانند آنچه که با خود فیلمساز در طی دهه

فیلم نی را کامل کند؛ و البته که در این کار نیز موفق بود.  ریفنشتال تلاش کرد تا با «نور آبی» تصویر زن قهرمان آلما  

درمیان مخاطبان مورد پسند بود، و بسیاري از افراد تأثیرگذار جامعه از جمله شخص آدولف هیتلز نیز این فیلم و بازي  

صویري را که زنان کرد تا تحالا فیلمساز تلاش میدانستند.  اي از یک فیلم کامل آلمانی میریفنشتال در آن را نمونه 

ها و مانند مردان حالی که مانند قهرمانتصویر زنی که درعینمترقی آلمانی به آن نیاز داشتند، به ایشان نشان بدهد.  

آلایش زندگی خود وابسته روح ساده و بیتواند از پس مشکلات خود برآید، اما شدیداً نیز به محیط خود و به  می

فهمی قرار گرفته و سوءاستفاده از او تحت عناوین مختلف، اعی، همواره مورد کجهاي اجتمزنی که در چرخشاست.  

هویتی کشانده بود. اما دوران پس از رمانتیسیسم در آلمان موجب شد تا ایشان به بازیابی هویت و ي بی او را به ورطه 

ها از نظر ر زمره آخرین فیلماین فیلم در تاریخ سینماي وایمار د دهی فردي و اجتماعی خویش مشغول شود.  سازمان

هاي سینماي وایمار استفاده نکرده، چنان از شاخصهتوان اما گفته که «نور آبی» آنشود. میبندي میسال ساخت دسته
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باشد.   فیلمی مستقل  تا  نیز در آتش آشوب  1932سال  و تلاش کرده  بود که جمهوري وایمار  ها و معضلات سالی 

شاید گرفت.  سوسیالیست قدرت مطلق را در آلمان به دست میرفت و حزب ناسیونال  یذره از بین ماقتصادي ذره  

اي باشد از مرگ جمهوري  شود، استعارهبتوان گفت که مرگ یونتا در پایان فیلم و اندوهی که ویگو دچار آن می

ها نازي   وي کار آمدن هاي آلمانی بود، و حسرتی که مردم پس از روایمار که اولین حکومت دموکراتیک در سرزمین

 حسرتی که البته چندي بعد دوباره خود را در سینماي ریفنشتال نشان داد. از آن دوران بر جانشان باقی ماند. 

همکاري میان ریفنشتال و   آخرین«اس.اُ.اس کوه یخ» نیز به ایفاي نقش پرداخت. این فیلم    او در فیلم  سالدر همین    

و شروع دورانی تازه، دوران ورود به عرصه   هاي کوهستانیاین سال براي او، پایانی بود براي بازي در فیلم  . بود  فرانک

هاي اش را گردهم آورد؛ کوهستان، تاریخ، قصهاي از علائق . با ساخت «نور آبی»، ریفنشتال توانست مجموعهفیلمسازي

ي راه با ساخت سه فیلم مستند در در ادامها. از این به بعد، او بر روي ساخت فیلم متمرکز شد و  هرمزگونه و افسانه

مسیري که او در  نام خود را براي همیشه در تاریخ سینما و سینماي سیاسی ثبت کرد.  ،  1935تا    1933هاي  فاصله سال

ي سیاست و سینماي آلمان در  زدههاي طوفان العبور از میان غارهاي یخی به قلهپیش گرفت، راهی بود سخت و صعب 

 دوران هیتلر. 

 

 ادامه کار ریفنشتال  نازیسم وظهور 

تشکیل شد و خیلی زود توانست قواي خود را بر سراسر مناطق تحت حکومت خود غالب   1933آلمان نازي در سال  

دانستند کار و افکارشان با حاکمیت تازه زاویه از پیش از این سال، و پس از آن، بسیاري از هنرمندانی که میکند.  

شان در آلمان ممکن است به بهاي  دانستند که ماندنمی   دارد، خودخواسته و یا به اجبار آلمان را ترك کردند. زیرا

لنی ریفنشتال اما در آلمان ماند و به کار ادامه داد. او که با فیلم «نور آبی» مورد توجه و نظر شخص  گرافی تمام بشود.  

شهر  در    )N.S.D.A.Pهیتلر قرار گرفته بود، از طرف حزب سفارشی براي ساخت مستندي از گردهمایی حزب نازي (

از این زمان  وي این پیشنهاد را پذیرفت و شروع به ساختن فیلمی با نام «پیروزي ایمان» کرد.  برگ دریافت کرد.  نورن

این فیلم یک پردازد.  کند و تا پایان عمر نیز به این حرف میعنوان مستندساز کار خود را آغاز می است که ریفنشتال به

 دهد. ظم آلمان ساخته شده و در آن، پنجمین کنگره حزب را نشان میسال پیش از رسیدن هیتلر به مقام صدراع
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بهنازي    با کمک خوبی میها  نیز  باقی مانده و آن یک قدم  به قدرت مطلق تنها یک قدم  دانستند که براي رسیدن 

ها و تغییرات هاي مشابهی را درباره انقلابهمانطور که پس از آن نیز نمونه اي جز تبلیغات برداشته نخواهد شد. وسیله

در زمان فروپاشی آلمان تبلیغات و پروپاگاندا میسر شده است،    وسیلهتوان دید که بهسیاسی در کشورهاي مختلف می

از این وایماري نیز، پروپاگاندا نقش موثري در مطرح ساختن نام حزب ناسیونال سوسیالیست و آدولف هیتلر داشت.  

هاي خویش نام  کردند تا براي قوام تبلیغاترو، اینان همزمان با اعمال فشار بر هنرمندان و روشنفکران مستقل، تلاش می

ها با مشخص کردن هنر مورد نظر و مورد تأیید خود، خط  ها در اولین گامآناي را نیز جذب کنند.  مهم و افکار تازه

دانستند و خواستار  کردند، و آنچه که آن را «هنر فاسد» میخواستند و از آن حمایت میپررنگی میان آنچه که می

ها هاي او مورد غضب نازي و فهم این نکته که چرا ریفنشتال و فیلم تر شدن بحثبراي بازنابودي آن بودند، کشیدند. 

 تا نگاهی کوتاه به مفهوم «هنر فاسد» و تاریخ آن بیندازیم.  قرار نگرفتند، شاید بهتر باشد 

می   کلی  تعریف  یک  ارزشدر  با  مغایر  که  هنري  هرگونه  گفت  آرمان توان  و  ناسیونال ها  حزب  تفکرات  و  ها 

ها شروع به رشد  میلادي که نازي   20از میانه دهه  شد و محکوم به نابودي بود.  سیالیست بود، هنر فاسد شمرده میسو

شان درنظر داشتند نیز همواره از مباحث اساسی ي آرمانی اي که براي جامعهکردند، بحث معیارهاي فرهنگی و هنري 

گرا باشد، از  کرد. هنري که مردمخاص خودشان تبعیت می  هايآنان هنري را قبول داشتند که از ملاكایشان بود.  

اعتباري، روح   ها «نوردیک» و «ژرمنی» باشد و بههاي هنري مدرن به دور باشد، واجد ارزشهرگونه نوگرایی و سبک

اي دهاز نظر حزب نازي، هنر مدرن منحط و پوچ بود. هنري بود که نه قاعجامعه آریایی را بتوان در آن مشاهده کرد. 

نه هدفی.   نولده و داشت و  امیل  مانند  از هنرمندان اکسپرسیونیست  بود.  بسیار گسترده  نیز  انحراف  انحطاط و  طیف 

و لانگ مورنائو  تا  بکمان  سینما  ماکس  عالم  در  وینه  سایر جنبشو  تا  باوهاوس،  ،  مانند  آلمان  نوگراي  هنري  هاي 

ها و هنرمندان مدرنیست دیگري مانند مارك شاگال، پابلو پیکاسو، فرانتز مارك و پل کله و بسیاري  نئوامپرسیونیست

نازي بود.  توانستند  دیگر  سال  در طی چند  نگارخانهها  از  را  آثار  موزه این  و  آها  سراسر  هنري  موسسات  و  لمان ها 

نیز نمایشگاهی از بسیاري از این آثار در مونیخ برپا شد، تا به سایر هنرمندان و مردم    1937آوري کنند. در سال  جمع

هاي مردم ترین فاکتورهاي این آثار این بود که: عقاید و اعتقادات تودهاز مهم  نشان دهند که هنر چه چیزي نباید باشد!

روحیه کار و داد،  ها را در حالتی خموده و سرگشته نشان میودیان بود، انسانگرفت، تحت حمایت یهرا به سخره می

 داد. اي هنري ترویج میمثابه شیوهدید و این جنون را بهآمیز مینمود، طبیعت را از نگاهی جنونفعالیت را تضعیف می

ه و به نحوي از آلمان خارج  روخت ها ف، بخشی از این آثار از بین رفتند و بخش دیگري در حراجینمایشگاه  پس از آن

 شدند. 
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ها پابرجا ماند و هاي حکومت نازي توان حدس زد که چرا آثار سینمایی ریفنشتال در سالبا وجود چنین تفکري، می  

ریفنشتال از سبک اکپرسیونیستی رایج در سینماي وایمار بسیار فاصله هاي  خود او نیز سه فیلم براي آنان ساخت. فیلم

وار بماند، و چنان است توانست همکردند که در فردیت خود نیز میه می عنوان موجودي قدرتمند نگاداشتند. به انسان به

ها هایی که او در آناز طرفی دیگر، چه فیلمشد.  بخشی میهاي اجتماعی) موجب نشاطحضورش در اجتماع (گروه

افیا تأکید دارند. زن عنوان بازیگر حضور داشته و چه فیلم «نور آبی»، به شکلی غیرمستقیم بر مسائلی مانند نژاد و جغربه

رود. چنین تصوري کاملاً در نقطه مخالف  اي چون کوه دارد و به استقبال مخاطرات زندگی میسفید ژرمنی که بنیه

بدون سرزمین نامهاي بیشخصیت و  مانند شخصیتونشان  «متروپولیس»،ی  ماه»، «آسفالت» و «آخرین «  هاي  در  زنی 

شان از خود و یا عِرقی به سرزمین و جغرافیاي ی نامی نیز نداشتند، هیچ وابستگیخنده» بود. این کاراکترها که گاه حت 

دادند و در گرداب مشکلات زندگی شهري که عموماً مولود اختلافات طبقاتی و مسائلی از این دست بود،  نشان نمی

شد، به همین علت  ها پرداخته میهاي وایمار کمتر به مسائل مورد علاقه و مورد تأیید نازيدر فیلمزدند.  پا می  و  دست

موضوعی که براي خود ریفنشتال نیز پیش آمد و فیلم ها بودند.  بیشتر این آثار محکوم به فنا و یا فراموشی براي دهه

اي کپی از آن در جایی کیلومترها ه چند دهه بعد نسخهشد، تا اینکو پس از سقوط آلمان نازي نابود  «پیروزي ایمان» ا

 دورتر از محل ساخت فیلم کشف شد. 

نمود. او که تا اي مناسب براي سفارش ساخت فیلم براي حزب نازي میبا توجه به این تعریف، لنی ریفنشتال گزینه  

یید نیز کرده بود، در آلمان ماند و به کار آن زمان موضعی قاطع بر ضد هیتلر نگرفته بود و گویا حتی تلویحاً او را تأ

ها از اهمیت و جایگاهی برگ فیلم ساخت که هردوي آنبار از گردهمایی حزب نازي در نورندو  فیلمسازي ادامه داد.  

ترین چهره براي ثبت او از نظر هیتلر و گوبلز شاید شایستهویژه سینماي مستند برخوردار هستند.  تاریخی در سینما، به

 ي نوپاي دلخواه آنان باشد.  توانست سرمشقی براي زنان آلمان، در جامعهوزي شوم ایشان بود. فیگور زنی که میپیر

 

 پیروزي شوم

اي خارجی از مراسم سلام نظامی و دیدار سران و رهبران حزب نازي  با صحنه  ،1933، محصول  فیلم «پیروزي ایمان»

اي به استقبالش شود و عده گیرد که هیتلر از آن پیاده مییمایی قرار میپس از آن دوربین درمقابل هواپشود.  آغاز می 

با هیتلر در اتومبیلآیند.  می آید و به سالن اجتماعات حزب برگ میخارج شهر به داخل نورناش از  دوربین همراه 

توان متأثر از افتتاحیه فیلم «برلین: سمفونی یک شهر بزرگ» اثر والتر روتمان رسد. این شروع «پیروزي ایمان» را میمی
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که پنج سال پیش از فیلم ریفنشتال ساخته شده بود، روایتگر برلین مدرن از منظري غیرمتعارف بود.  دانست. این مستند  

ترین آثار مستند شهري  است، که بر سینماي پس از خود اثر بسیاري  از جمله مهمین: سمفونی یک شهر بزرگ»  «برل

فیلمساز   اما  حالا  است.  مانند گذاشته  فضاها،  کلان  معرف  نماهاي  مانند  فیلم  این  ابداعات  بعضی  از  الهام  با  جوان 

هام از نوع حرکت دوربین در سطح شهر براي نمایش ها و میادین بزرگ شهر، و با الهاي بزرگ، کارخانهساختمان

«پیروزي ایمان» نمایشگر پنجمین  محیط عمومی، ذوق و استعداد خود را براي ساختن فیلمی تبلیغاتی به کار گرفت.  

. فیلم با اي که هزاران هزار نفر از مردم عادي و جوانان و زنان در آن شرکت جستندسراسر حزب نازي است. کنگره

ب از رژه حزبیهاي هیتلر و همر سخنرانیتکیه  او  بازدید  از مراکز هاي نظامی و مردمی و همهایش،  بازدیدش  چنین 

می ادامه  جوانان حزب  سازمان  و  سازمانیابد.  آموزشی  دارد.  دقیقی  طراحی  فیلم  تصویري  و  روایت  تصاویر  دهی 

کمک دادن به این گردهمایی شوم    ها و تقدسانیها و تقطیع نماها، همه به هرچه پرشورتر شدن سخنرچیدمان دوربین

 کند. می

کند و نوبت را به دیگر سخنرانان از حزب نازي و حزب فاشیست در اولین سخنرانی، هیتلر سخنان کوتاهی ایراد می  

از غافلگیرکنندهایتالیا می باهوش،  ناظر  مانند یک  اما  نماها هیتلرسپارد. دوربین ریفنشتال  به تصویر   ترین زوایا و  را 

انبوه جمعیت مشتاق، پرچمکشد.  می با باد به احتزاز  اي که آرام و موقر افراشته شدهالجثههاي عظیمنمایش  اند و یا 

ي بشاش  بندي شده، در کنار چهرهها آذینهاي نازيها و نشانهها با علامتهایی که تا آخرین کوچهاند، خیاباندرآمده

اي حتی امروز نیز  دهد، بر ذهن هر بینندهقیافه تشکیل مینان و مردان و زنان سالم و خوشمردمی که اکثرشان را جوا

  چنین با علاقه و اشتیاق به ي مردم آلمان هستند که اینگذارد. گویی این مردم، تعداد اندکی از همهاثري ماندگار می

دهند از زوایاي مختلف به تصویر  ها به هیتلر سلام میصدها هزار نفري که در خیاباناند.  شان آمدهاستقبال فرشته مرگ

در سالن اجتماعات نیز، ازدحام مردم و فریاد هولناك هواداران هیتلر، علامت هشداري است براي شوند.  کشیده می

تر از زاویه عادي نگاه قرار  دوربین گاه در سطحی بالاکسانی که بیم داشتند با چه کسانی و چه چیزي طرف هستند.  

کلی، بر تعداد نفرات و نیروي ایشان تأکید کند. نیرویی که از همان جلسه بیدار شد و آثارش بر  گیرد تا در نمایی  می

هاي آنان را در  تر شدن این حجم نفرات اثر گذاشته و بدنتاریکی شب نیز بر هرچه عظیمسراسر جهان نمایان شد.  

دهد. جایی که هیتلر به  سپس در روز بعد فیلم استادیوم نورنبرگ را نشان می دهد.  ش نشان می تاریکی غیرقابل شمار

هاي ریفنشتال جا جایی است که ما با یکی از بهترین نوآوري کند. ایندیدار جوانان حزب رفته و برایشان سخنرانی می 

هاي هیتلر منطبق ها، براساس شکل و ریتم صحبتشویم. ریتم تصاویر فیلم و تغییر نمادر فیلمبرداري و تدوین آشنا می

دانست هیتلر سخنران ماهري است، در طی فیلمبرداري توانست بازتاب مفهومی سخنان خوبی میریفنشتال که بهاست.  



 انتشارات پرومته 
 مقالات
 

شات به متوسط و درشت، منطق روایی مستحکمی  او را درمیان جمعیت منعکس کند و با چیدمان ترتیب نماها از لانگ 

اي است که براي فیلم نوشته بیشتر بار صداي فیلم بر دوش سخنان هیتلر، و موسیقی حماسیاویر تنظیم کند.  را براي تص

) آمده و ساخت و Artistic Arrangementعنوان کارگردان هنري (البته در تیتراژ فیلم نام ریفنشتال تنها بهشده است.  

از جمله نکات با اهمیت تاریخی در این فیلم، حضور    ست.هاي پروپاگانداي حزب بوده اتولید فیلم، بر عهده شاخه

سی و نظامی، از قدرت  ترین افراد حزب نازي است که پس از آن در ماجراهایی سیارودلف هس، معاون هیتلر و از مهم

هاي آهسته در فیلم که در چند لحظه براي تأکید حضور معدود صحنه  شود.ها دستگیر میتوسط انگلیسی  دور شده و

هاي بعدي ریفنشتال بیشتر به  ر حالات چهره و روانی مردم و مسئولان حزب استفاده شده، موضوعی است که در فیلمب

   آید.چشم می

چنان که باید به نیروهاي  »، ارتش تازه تأسیس آلمان نازي ادعا کرد که در این فیلم آنایمان  پس از ساخت «پیروزي  

با  تنها  فیلم دیگري  تا  داد  ریفنشتال سفارش  به  از همین جهت،  و  نشده،  پرداخته  آنان  نظامی رایش سوم و عظمت 

سال بعد،   بیش از یکود که  گونه باین ها ساخته شود.  محوریت ارتش آلمان نازي و تأکید بر اهمیت و شجاعت آن 

  اثر مهم ریفنشتال پس از «پیروزي اراده»  سومیناین فیلم کوتاه را شاید بتوان  فیلم «روز آزادي: ارتش ما» ساخته شد.  

در این  هاست.  «روز آزادي» روایتگر صلابت و شکوه ارتش آلمان نازي، و آمادگی بالاي آن قلمداد کرد.    و «المپیا»

هاي ابتدایی فیلم که در آن با بازي نور و سایه و با تأکید بر صحنهرسد.  تیِ فیلمساز به اوج خود میفیلم، بیان فرمالیس

شود، در همراهی با موسیقی  آرایش نظامی و رژه، نماهاي متوسط و درشت از بدن و چهره سربازان نازي نشان داده می

هایی که مانند شمشیر در هم رفته، ه تصویر بکشند. سرنیزهاي آهنین را از این ارتش بمارش نظامی، تلاش دارند تا اراده

د، مقدمه فیلم را هاي مهیبی دارنپس از به راه افتادن، صداي گامو  اند  روشن به خط ایستادهصف سربازان که در سایه

 دهند. تشکیل می

شود که همه سربازان مشغول  پس از این مقدمه، فیلم از یک صبح در اردوگاه نیروهاي نظامی در نورنبرگ آغاز می   

تراز با سوژه، به  از نماي زانو و با لنز متوسط، و یا هم  عموماًدوربین  نظافت و آمادگی براي تمرینات روزانه هستند.  

فیلم راوي ندارد کند.  ت و برتري ذاتی نیروهاي نظامی نازي را القا میها پرداخته و با این کار حسی از قدرثبت صحنه

چنان به دهد که کارگردان هماین موضوع نشان میبرد.  ها و موسیقی روایت خود را پیش میو تنها براساس صحنه

لم معتقد نیست.  در روند فی  هاي صامت و جهان آن پایبند است و چندان به گفتار (هر شکلی از گفتار و کلام)فیلم

دهد. هایی از پرواز منظم هواپیماهاي جنگی را نشان میکم صحنهیابد و کم«روز آزادي» با مانورهاي نظامی ادامه می
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با شود.  ت نیروي هوایی آلمان تلقی میتعداد زیاد هواپیماها که در تدوین نیز سعی شده بر تأکید شود، نشانی از قدر

کند  ریفنشتال سعی می کند.  پنداري نمیکند و با ایشان همذاترا با نیروهاي نظامی حفظ میاینهمه اما فیلم فاصله خود  

او به جاي آنکه خود را در مقام یک ها بپردازد.  ي واقعیت تا از هرگونه قضاوت بپرهیزد و تنها به نمایش تدوین شده

گذاري، کند تا با این فاصلهسازد، سعی مییعضو تبلیغاتی ببیند که فقط و فقط براي اعتلاي اهداف تعیی شده فیلم م 

شدن یکی  جاي  به  و  کند  حفظ  سوژه  از  را  خود  تدوین    استقلال  فرایند  در  را  سوژه  آن،  موردنظر  با  شکل  به 

راهی را که ریفنشتال با «پیروزي  دهندگان دربیاورد. امري که در هر سه فیلم پروپاگانداي او قابل مشاهده است.  سفارش

توان بر این اساس او را از پیش مجرم با این حال، نمیرسد.  از کرد، در فیلم «پیروزي اراده» به اوج خود میآغ  ایمان»

توان گفت که آثار او در یک روند کلی، تلاش کرده تا ها دانست. میهاي نازيو یا کارگزار تمام و کمال خواست

آن بهره ببرد، تا حد توان مستقل بماند و فاصله خود را شود تا از منافع  حالی که به منابع قدرت نزدیک میدرعین

با همه(فاصله برشتی شاید)  با رسانه سینما حفظ کند؛ سفارشي طرفاي  تهیه کننده، سوژه و  دههاي درگیر  نده و 

نقص و آرمانی، اي است که بر اثر بازتاب جسم در آن، تصویري را هرجند به ظاهر بینقش او مانند آینه  مخاطب.

 کند.منعکس می

تبلیغی از یک سو، و سینماي مستند از  -سینماي سیاسیترین اثر ریفنشتال است.  ترین و معروف«پیروزي اراده» مهم  

ها و در زمان  «پیروزي اراده» در میان سایر آثاري که درباره نازي اند.  ، از این فیلم تأثیر بسیاري پذیرفتهسوي دیگر

اي است از هرآنچه این فیلم، عصارهها ساخته شده (که تعدادشان کم هم نیست) از اهمیت خاصی برخوردار است.  آن

بشر مدرن به خود   حضور پرصلابت مرگبارترین نیروهایی کهدنبال آن بوده است.  که فیلمساز در یک مستند سیاسی به

قدر ماهرانه و دقیق، که اگر از تاریخ و آندیده است، در لواي روایت فیلمی که به غایت استادانه ساخته شده است.  

رود که در دام سخنان رهبران نازي بیفتیم و یا توسط شکوه  اطلاع باشیم، هرلحظه احتمال آن میسرگذشت جنگ بی

 فریفته شویم.  شانساختگی و عظمت پوشالی نیروهاي

گرایی و فلسفه  هاي دیگر، شیفته ملی، ریفنشتال نیز مانند بسیاري از آلمانی1930شاید بتوان گفت که در ابتداي دهه    

بار دیگر از میان خاکسترهاي شکست در جنگ  خواستند عظمت رایش را یکها شده بود. کسانی که میو عقاید نازي

ي استیلاي حزب بر آلمان و پس از آن، تا دوره  اما در هنگامهاي جهانی بسازند.  طورياول جهانی بیرون بیاورند و امپرا

او با پدید آوردن این فاصله ها حفظ کند.  نریفنشتال همواره توانست فاصله و نسبت خود را با آ جنگ جهانی دوم،  

راحتی تن به هر شکلی  نی که بهظریف و حفظ آن، توانست وجه دیگري را از زن مقاوم و مبارز آلمانی ثابت کند. ز
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دهد و تلاش دارد تا استقلال عقیده و عمل خود را، درعین همراهی ظاهري، حفظ  ورزي نمیاز سیاست و سیاست

توان گفت که ریفنشتال چه در عالم سینما و چه در زندگی حقیقی خود، توانست تا حدود  به گواه تاریخ میبکند.  

یابد.   این مهم دست  به  آلمان  زیادي  به  از جمهوري وایمار  آلمان،  فیلمساز دوره گذار  باید  به درستی  را  ریفنشتال 

شود تا او را اش موجب میویژه  بینی او و همینطور سبک کارينوع نگاه او به فیلم مستند، جهانهیتلري قلمداد کرد.  

 توان پا را فراتر گذاشت و . حتی میم و هنر موردعلاقه ایشان بدانیمهاي فاشیسگذاريشخصیتی مجزا از روند سیاست

گذار ، مبدع و پایه1935هاي لنی ریفنشتال تا سال  برپایه اسناد و مکتوبات تاریخی و آثار هنري، چنین ادعا کرد که فیلم

زیرا افرادي مانند گوبلز و هیلتر، از چندین سال سینماي فاشیستی بوده است.  (یا بخشی از استانداردهاي)    ياستانداردها

پسندیدند و آن را سرمشقی براي سینماي سالم و پیشرفته آلمانی هاي ریفنشتال را می پیش از رسیدن به قدرت فیلم

نیز، آثار و تکنیکتصور می  به قدرت  از رسیدن  بهکردند. و پس  او  فاشیست هاي  فیلمسازان  براي  عنوان سرمشقی 

می فیلماستفاده  او  دستاوردهاي  از  استفاده  با  تا  با خواستههاشد،  متناسب  نازيیی  بشود.  هاي  ساخته  خوانشی که ها 

اي ناپذیر و ستارهعنوان سرمشقی عدول«پیروزي اراده» بهدرکل، راه را براي تولد سینماي فاشیستی در آلمان باز کرد.  

فنشتال در زمینه  ریهاي  ها و توانمنديها، علاقمندينوآوري «پیروزي اراده» عصاره  ها جاي داشت.  ابدي، در ذهن نازي

اي بر «پیروزي ایمان» است، بار دیگر به سراغ  از برخی جهات ادامه و تکلمهاین فیلم که  ساخت فیلم سیاسی است.  

بار اما کارگردان، با پرداختی به اینکشد.  در نورنبرگ به تصویر میها را  موضوع فیلم پیشین رفته و گردهمایی نازي

 هاي مستند سیاسی و پروپاگاندا بسازد. تکرار را در فیلماي بیتر، موفق شده تا نمونهتر و رویکردي دقیق مراتب قوي 

ها پس از شکست در جنگ جهانی اول، و شوق  پس از نمایش متنی بر صفحه که حاکی از رنج چندین ساله آلمان  

هواپیما  شود.  ولد دوباره آلمان (به دست هیتلر) است، فیلم با نمایی از درون کابین یک هواپیما آغاز میاینان پس از ت

دوربین با نمایش چند بناي یابد.  کند و پس از چندي خود را بر فراز شهر قدیمی نورنبرگ میدرمیان ابرها پرواز می

نده را با روح باستانی و استوار شهر (و به طبع حاکمان تازه مشهور نورنبرگ از بالا و در نماي دور، تلاش دارد تا بین 

دهد. نماها  چنان در نماي دور، در حال رژه نشان میها، جوانان را همسپس از میان خیابانآشنا سازد.  شهر و کشور)  

را از آشنایی این، حسی  کند.  رفته رفته به سطح زمین رسیده و همزمان نیز از لانگ شات به نماهاي متوسط تغییر می

حالا هواپیما درمیان خیل کند.  قدم به قدم و شکلی از معرفی سوژه را بدون قضاوت و همدلی با آن، به مخاطب القا می

نوع رفتار  شود.  در بین صداي درودها و تشویق مردم از آن پیاده مینشیند، و هیتلر،  مشتاقان و طرفداران بر زمین می

دو فیلم قبلی ریفنشتال تفاوتی عمده دارد. دوربین فاصله معنایی و احساسی خود را با  دوربین در «پیروزي اراده» با  

حالی که دوربین/کارگردان در فاصله نیم متري هیتلر قرار دارد و از گردش  کند. درعینسوژه هرچه محکمتر حفظ می
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غام حرکات، در عین تأکید بر اهمیت گیرد، اما انتخاب زاویه تصویر و نوع طراحی و ادهاي شهر فیلم میاو در خیابان

 کند.حقایق را ثبت میطرف، مرکزیت سوژه، از همدلی با او پرهیز کرده و مانند ناظري بیو 

تاریخ سینماي مستند را شاهد هستیم؛ رژه  هاي  ترین بخشیکی از مهمهاي فیلم و  فصل  بهترینپس از آن، یکی از    

این قسمت که چند بار در طول فیلم هاي افروخته در اطراف هتل محل اقامت هیتلر.  شبانه اعضاي بریگاد نازي با مشعل 

هایی را از ارتش گروهانها در بیرون از نورنبرگ)،  بار  دیگر نیز در اطراف کمپ نظامی نازي   شود (یکتکرار می

هاي بزرگ، با سرود و شعار در اطراف محل  هاي افروخته و با پرچمدهد که در تاریکی شب، با مشعل ن مینازي نشا

 دهد. ریفنشتال با تنظیمبیند و برایشان دست تکان میها را میرود و رهبرشان نیز از پنجره اتاق آناقامت هیتلر رژه می

نظامیان که در سایه اهریمنی  ابهت  کند.  ها تأکید میهنگی آن زوایایی درون و کنار این جمعیت، بر نظم ظاهري و هما

اي است از کار خلاقانه و نگاه ژرف فیلمساز به شود، نمونهکاریزماي شوم رهبرشان، مستقیم بر روي فیلم منتقل می

دهد. نشان میهاي وایماري، شهر تازه بیدار شده را  صبح روز بعد، دوربین به سبک نماهاي معرف در درامرسانه فیلم.  

کند. سپس، کمپ جوانان نازي  ها و در معابر عمومی، نورنبرگ روزي دیگر را تجربه میها، میان خیاباناز دورن خانه

تا پیش  جا براي حضور و دیدار با رهبر حزب نازي.  بینیم و آمادگی و اشتیاق سربازان جوان آن را در خارج از شهر می

در یک . برخی از وزیران و مشاوران عالی هیتلر به سخنرانی  کرده بودمهم را منعکس    هاي افراد فیلم سخنرانی  نای  از

ابتدایی فیلم به سخنرانی پرداخته بودند پَن و جابه  ها،در نمایش تصویري این سخنرانی  .ساعت  جایی آرام حرکات 

ویی دوربین درحال کند. گتسلط را منتقل میدوربین میان جمعیت و دورادور شخص اول حزب، تجسم عظمت و  

بخشیدن به سوژه. امري که البته درمجموع در آن موفق بوده است.    حرکتی نمادین است براي تلاش در راستاي تقدس

عیار فیلمساز در کار با رسانه و اشِراف به موضوع دانست، تا همراهی اما شاید بتوان این را بیشتر به حساب استاديِ تمام

سوژه.   با  همدلی  فصل  و  می از  را  هیتلر  سخنرانی  اولین  جوانان،  که سخن کمپ  اوست  فقط  فیلم  پایان  تا  و  بینیم، 

افزایی سوژه را اولین بار است که در سینما و سینماي مستند گوید. این شکل از چیدمان معنایی در راستاي ارزشمی

ري و... به امري معمول تبدیل شده هاي خب هاي تلویزینی، فیلمموضوعی که امروز در روند بعضی برنامهتوان دید.  می

 است.  

خورد. گویی نماید اما به نرمی تکان میدوربین ریفنشتال در «پیروزي اراده» آرام و موقر است. حرکاتش سنگین می   

تدوین مفهومیِ گیریم.  ها، که فردي متین و بدون هیجان است، در موقعیت قرار می یکی از چشم یکی از ناظران صحنه

و است. تدوینی که از نظرات تدوین دیالکتیک آیزنشتاین و سینماي جلبه  این فیلم نیز نسبت دو فیلم قبلی گامی رو  
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شود اي که باعث میپیشروي روسی متأثر است، و بر همگامی تصویر با کلام/صدا/روایت فیلم تأکید دارد. همراهی

ان در  هاي کارگردنوآوري هاي گوناگون بداند.  نظامی ارزشی در ذهن بیننده ساخته شود و تصاویر را داراي ارزش 

رهبر و مردم پیر و جوان،  هایی مانند شب و روز، دور و نزدیک،  هاي معنایی دوگانهگذاريبازي با نور و سایه، جاي

و موارد مانند آن، موجب تا فیلم روندي یکسان نداشته باشد. و با اینکه تمام فیلم حول یک محور و در یک شهر 

کند و انواع مختلفی لم در هر فصل به تناسب موضوع و مکان تغییر مینماهاي فی   .گذرد، اما ضرباهنگی متنوع داردیم

اي نیز ریفنشتال توانسته هرآنچه را که حزب لازم داشت برایش فراهم کند. اما در پسِ این کار، نکتهگیرد. را دربرمی

نکته، ا هویدا شود.  رسید، تگذشت و روند حوادث به اینجا میبایست تاریخ میلحاظ شده بود. موضوعی که شاید می

همان درگیر نشدن شخص کارگردان با جریانات حزب است. همانطور که خود بعدتر و پس از فروپاشی فاشیسم در 

گاه همراه هیتلر نبوده از کارها و مقاصد او اطلاعی نداشته. به همین علت و پس از تحقیقات آلمان اذعان کرده بود، هیچ

با نازيهاي بعد امختلف بود، که در سال ها تبرئه کرده و او را تنها ز جنگ جهانی، ریفنشتال را از اتهام همکاري 

پنهان کرده است. تک«موافق حزب» شناختند.   پیامی را گویی  نیز در خود چنین  نماها راوي صحنهفیلم  هایی تک 

فاشیست آن،  در  که  هستند  میحقیقی  استواريها  و  بر عظمت  تا  اخواستند  کنند،  تأکید  به شان  منجر  تأکید  این  ما 

هرچه که هست، در خود فیلم هست و در  شود.  پس از فیلم نمی  حقیقت  دربارهاز سوي فیلمساز  قضاوت و تصمیمی  

عنوان کارگردان بر تیتراژ فیلم ظاهر نام لنی ریفنشتال بهجالب است که این بار، پس از «پیروزي ایمان»،  ماند.  آن می 

دانستند که فیلم و ها هم میها نیست. انگار آن هاي فرهنگی و پروپاگانداي نازيشود و دیگر خبري از نام شاخهمی

زي اراده» به  «پیرو ها را متوجه ریفنشتال بدانند.  خواستند تا تمام مسئولیتفیلمساز چه سرنوشتی خواهند یافت، و می

مهم از  یکی  فیلمدرستی  ماندگارترین  و  رهبر  ترین  یک  درون  شیطان  که  فیلمی  است.  مستند  سینماي  تاریخ  هاي 

ها در خارج از آلمان و در کشورهاي متفقین  فیلم، سالدهد.  به ما نشان میاي  و با دقت موشکافانهوار  خودکامه را، آینه

ریفنشتال با نگ دوم جهانی، تماشاي آن براي مردم و سینماشناسان میسر شد.  ها بعد از جممنوع بود، و پس از مدت

با نازي  ، به1935ساخت این فیلم در سال   البته او همنوعی کار خود را  چنان در آلمان ماند و به ها به اتمام رساند. 

ي بعدي او، یکی دیگر از  ها نساخت. پروژهساخت فیلم پرداخت. اما دیگر فیلمی به سفارش حزب و یا درباره آن 

هاي ورزشی داشته. اثري که حتی امروز نیز در  شاهکارهاي سینماي مستند، و فیلمی است که تأثیري ماندگار بر فیلم

 دهد. هاي ورزشی تلویزیون و سبک تصویربرداري از مسابقات و رویدادهاي ورزشی، خود را نشان میبرنامه
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 انسان، قهرمان تنها

  شود. نی و زنده رویدادها و مسابقات از تلویزیون و منابع اینترنتی، امري معمول و جاافتاده حساب میامروزه پخش جها

اي همه از اولین ملزومات پوشش هاي پخش آنلاین و ماهوارهتمها، خبرنگاران، گزارشگران و مفسران، سیسدوربین

این ي ورزشی محسوب میهر برنامه که حتی بتوان از مسابقاتی نظیر دوومیدانی و  شوند. اما هشتاد سال پیش، تصور 

هاي سینما پخش کرد، چیزي ناممکن و ها را مستقیماً و با تأخیري چند ساعته در سالنهاکی فیلمبرداري کرده و آن

بناي  اما سنگها را برایمان عادي کرده است.  ي اینهمهپنجاه سال است که تلویزیون  شد.  وار تلقی میخواستی دیوانه

ها پیش از اختراع تلویزیون گذاشته شد. آن هاي ورزشی سال اي از بازي این سبک از تصویربرداري و پوشش رسانه

ترین  مطور قطع جزو مههاي المپیک تابستانی. فیلمی که تا امروز به هم توسط ریفنشتال با فیلمی سه ساعته درباره بازي 

 هاي فیلمبرداري و ساخت مستند به ترین منابع براي فهم و یادگیري تکنیکهاي مستند ورزشی است و از اصلی فیلم

 رود. شمار می

کشد. تنها المپیکی برلین را به تصویر می  1936فیلم، المپیک  «المپیا» ستایشی سینمایی است از انسان به مثابه قهرمان.    

اي تصویري است در ستایش بدن «المپیا» منظومه.  هاترین آنها برگزار شد، و یکی از جنجالیکه در زمان حیات نازي

انسان و اهمیت ورزیدگی. ستایش اندام و زیبایی و اهمیت قواي جسمانی و ریخت بدن، اتکاي انسان به نیروي جسمانی 

فیلم ) و تکیدگی و تنهاییِ انسان مدرن.  جهانی (غیر اومانیستیهاي مذهبی و آنجاي دلبستگیو همدلی اجتماعی به

بیانگر اهمیت و جایگاه رفیع نژاد، و  هاي رومی و یونانی باستان است. ها براي رجعت به ارزشي شوق نازي کنندهبیان

چنان که فصل ابتدایی فیلم  هم ها بر دیگران.  عنوان عاملی براي نمایش برتري جسمانی/نژاديِ آریاییي ورزش بهمسأله

بنیه، زنان و مردانی در رداهاي آن دوره، بلند قد، سفید و خوشبرداري شده است.  هاي عهد یونان باستان فیلمویرانه  در

ها از این ویرانه ي بریگادهاي نازي را)  هاي افروختههاي روشن المپیک (به یاد بیاوریم مشعل با در دست داشتن مشعل 

است که    کنند. گویی روح عبور می یادتاریخ  این  تاریخ! گارهاي گذشتگان گردش می در  البته روح گمراه  کند، 

هاي آن زمان، سرگشتگی تاریخ  نماهاي درشت و آهسته از حرکات ورزشکاران باستانی، مخلوط با تصاویر تندیس

ام و پیمانی سپارند تا پی داران یک به یک آتش افروخته را به هم میمشعل ها!  خواند. براي پیوند زدن ناممکنرا فرامی 

هاي سنگی پانتئون، مشعل را به  هاي معبد دلفی و جداره آید و از میان ستونباشد تاریخی، که دوره به دوره جلو می 

گرداند و به این سپارد. او نیز نور روشنگر را با خود به آلمان نازي آورده، در شهر میدست ورزشکاري امروزي می

 ترتیب، آغازگر المپیک برلین است. 
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انسان   از  تا  مآبی.    یونانیگرایی رنسانسی و  فیلم آشکارا گرایشی کلاسیسیتی دارد. مخلوطی  ریفنشتال تلاش دارد 

حزب تر از آثار پیشین او باشد.  بار در زمینی تازه به کار گیرد. زمینی که شاید به مراتب سختهایش را ایناندوخته

ها ز او خواسته بود تا فیلمی سفارشی با رویکرد تأکید بر قهرمانینازي براي پوشش تصویري رویدادهاي المپیک نیز ا

هاي اي نداد، و علیرعم مخالفتبار دیگر ریفنشتال تن به چنین خواستههاي ورزشکاران آلمانی بسازد. اما اینو برتري

تقل به پایان ببرد. فیلمی عنوان فیلمی مسموجود در بدنه حکومت و افراد نزدیک به هیتلر، او توانست تا اثر خود را به

انسان فارغ از رنگ و نژاد و ملیت. «المپیا» از  ورزش، در ستایش ورزش و در راستاي انسان است.    که تماماً درباره

تواند به منزله پاسخی سخت کوبنده براي منتقدان و انکارکنندگان نبوغ ریفنشتال تلقی شود. کسانی که او سویی، می

افرادي که عمدتاً در هالیوود و سینماهاي اروپایی وابسته  دانستند.  می  هاآنها، و یکی از  ستان نازي اي در درا تنها برده

به آن، تلاش داشتند تا ریفنشتال را با گوبلز یکی بدانند. تلاش داشتند تا وي را زنی نژادپرست، فاشیست و ابزار تبلیغات 

ي هنر او را در پس غبار این اتهامات پنهان نمایند. ي خلاقانهاره ها در نظر دیگران جلوه دهند و دستاوردها و عصنازي

هایی این فیلم، نمایشگر برتري انسان بر برچسبکند.  اما «المپیا» فیلمی است که چنین موضوعاتی را از ریفنشتال دور می

 مانند نژاد و جغرافیاست. 

هاي المپیک، مفهوم و معناي آن و اهمیت آن، فارغ از رویکرد و خواست هر تیم و هر قسمت اول فیلم به خود بازي  

ترین وجه ریفنشتال ابتدا با عدم نمایش حس رقابت درمیان ورزشکاران (که اصلیپردازد. کشور و نفرات برتر آن می 

دوستان، کلیت مپیک به منزله گردهمایی ورزشکاران و ورزشدر ورزش است) و با تأکید بر روح ورزش و نگاه به ال

خواهد تا ورزش را بیرون از  او می  کشد.هایی هنري به تصویر میهاي المپیک و ورزشکاران آن را به مثابه گونهبازي

ي پرستیدنی) هاي قهرمانانهها (بدنچارچوب جسم افراد نیز جاري سازد. اما براي این کار لازم دارد تا از همان بدن

شود، در طی جریان حدود  اي که در ابتداي فیلم، و همینطور در انتها، به مقوله ورزش مینگاه استعلایی  سود بجوید.

در میانه فیلم    شود.وهواي آن تبدیل میي رویدادهاي المپیک و قهرمانان و حالي فیلم به ثبت هوشمندانهسه ساعته

هاي میانی کند و در فصلرقابت را وارد فضاي فیلم میرفته رفته حس    رزشکارانگامی و هماهنگی عمل وتأکید بر هم

هایش نزدیک «المپیا» قدم به قدم به سوژه شود.  و پایانی فیلم اول است که این حس به شکل کامل و پویایی ایجاد می

معرفی میمی ما  به  را  آنان  و  میانهکنند.  شود  از  و  میانهحالا  تا  اول،  قسمت  قي  ما شاهد شکلي  گیري  سمت دوم، 

با شکل و شمایل  داستان از کشورهاي مختلف هستیم. ورزشکارانی که گاه  بین ورزشکاران  با رقابت  شان و گاه 

ملیت و نژاد تأکید   يبه واسطهگاه بر یکی از اینان  فیلم اما هیچهاي روي لباس و پرچمشان قابل تشخیص هستند.  نوشته

مدام ما را با  شود که  بر پرسوناژها، از دریچه گزارش گزارشگران داخل استادیوم روایت میتنها تأکیدات  کند.  نمی
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چنان سویه و رویکرد ریفنشتال  اما همسازد.  ساز، و یا مرور سریع نام قهرمانان آشنا میورزشکاران جوان و شگفتی

 پردازد. غیرنژادي است و به اصل رقابت و ورزش می

است   گزارشی  درنوردیدن   «المپیا»  با  و  گرفته،  فاصله  گزارشی  مستند  یک  از سطح  فیلم  واقعه.  یک  از  هنرمندانه 

یابد. هرچند که برخی مفسران و گرایی، به نوعی از روایت شاعرانه دست میشناختیِ ورزش و انسان مرزهاي جامعه

تواند در برخی لحظات مانند ند (که میدانها میهاي تبلیغی نازيچنان واجد ویژگینویسان فیلم، این اثر را همتاریخ

باشد)،  صحنه فیلم درست  دوم  قسمت  پایانی  نمیي  در کل  ویژگیاما  داد.  توان  تسري  فیلم  تمام  به  را  در  اي  فیلم 

اي  ها، رویکردي شاعرانه نیز دارد. شاعرانگیهاي ابتدایی و انتهایی خود و در نمایش بعضی از لحظات رقابتبخش

نباید   البته  سانتیکه  ابتذال  با  را  با عکسآن  نماهایی،  چنین  بتوان گفت  شاید  اشتباه گرفت.  ورزشی مانتالیسم  هاي 

  ي ورزش تأکید دارند، نه لزوماً بر هویت ورزشکار. الکساندر رودچنکو قرابت عمیقی دارند. هردو بر روح آزادمنشانه

ثبت  ي جسمانی آن درکنار  دهند، تا بر جنبهن می ورزشکاران را  اکثراً کاراکترهایی معلق و در اوج حالت خود نشا

بیننده چیز شود.  در «المپیا» نیز فاصله کارگردان با سوژه در شکلی استعاري حفظ میي ورزشی نیز پوشش دهند.  واقعه

ه هرچ بیند.  زیادي از دریافت جوایز و مراسم اهداي جایزه به قهرمانان، و یا واکنش تماشاگران در نمایی نزدیک نمی

شود، آن هم به ضرورت تغییر ریتم اي نشان داده میهست، تنها مواردي بسیار محدود و کوتاه است که در حد اشاره

هاي مختلفی نیز بهره  داستانبه این ترتیب، فیلم از خرده  بستر معنایی و روایی براي فیلم.   و تقویت   تصویر و یا ایجاد

 هاي فیلم افزوده است.  برد، که در کنار داستان اصلی، یعنی جایگاه و اهمیت ورزش قهرمانی، به جذابیتمی

د بااهمیت  قهرمانان، ورزشکاران و افرااي تنهاست. رسد، نمایش انسان به مثابه سوژه اي که اما در فیلم به نظر مینکته  

هاي گروهی نیز مانند فوتبال، دوچرخه سواري و...، جسم ورزشکاران سرشار  ها و رقابتتنها هستند. حتی در ورزش 

چنانکه در طول فیلم، بال کسب رتبه و جایزه و مقام است (دن  انسان ورزشکار در این فیلم، نه تماماً بهاز تنهایی است.  

ورزش کردن  گرم  از  را  متعددي  آنماهاي  استراحت  مینکاران،  پیرامونی  مسائل  و  داراي  ها  را  رقابت  نه  و  بینیم)، 

هنوز تا دوره  داند، مانند آنچه که امروزه تمام ورزش قهرمانی را در دنیا به خود دچار کرده است.  هاي تبلیغاتی میجنبه

ي در ساختن فیلم نیز قابل مشاهده  تبلیغات راه بود و این پرهیز از تبلیغ، حتی در جدایی مسیر ریفنشتال از حزب ناز

او با نمایش انسان، و نه ورزشکار فلان کشور و یا قهرمانی از فلان نژاد، یکدستی ورزشکاران را در یک هدف است. 

دهد؛ اعتلاي روح ورزش. اما این اعتلا و تلاش براي نیل به آن، گویی در گرو تنهایی ایشان است. قهرمانان، نشان می

هاي ابرقهرمانی آمریکایی به مردم استریپمانند آنچه که دو دهه بعدتر توسط دنیاي کمیکایی هستند.  هاي تنهانسان
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شان معطوف به بهبودي وضع جامعه و حل  ها، موجوداتی تنهایند که تمام هم و غم و تلاش خورانده شد. ابرقهرمان

هاي زیبایی جسمانی و توانایی، اما  در اوج قلههایی  انسان اند.  ورزشکاران نیز در این فیلم چنین  مشکلات آن است.

اي تصویر زدهزده و هیجانهاي ذوقدر سوي دیگر اما، مردم/تماشاچیان/غیر قهرمان، همواره به صورت تودهمفرد.  

البته عمده نماهاي ورزشکاران نیز نماهاي متوسط و دور است، آیند.  شوند که در نماهایی از دور به تصویر درمیمی

تقسیم  اما نوع  دو  این  در  انسان  حضور  کیفیت  و  تعداد  در  اصلی  قابتفاوت  مفهومی  است.  بندي  فیلم  این  هاي 

ي آن  اند که بخش عمدههایی تصویر شدهها مانند شیرجه و پرش از روي مانع، در قابورزشکاران در برخی رقابت

شوند یک لحظه، تنها مانند یک شهاب، در تصویر ظاهر میدهد.  اي محو از تماشاچیان تشکیل میزمینهرا آسمان یا پس

هاي خبري و یا  اي که در آن زمان براي ساخت فیلمبا نظام معناییچنین رویکردي،  شوند.  و سپس از آن خارج می

نوعی فیگور قهرمان را متکی به خود و این نوع از فیلمبرداري بهبرخی از مستندها وجود داشت بسیار متفاوت بود.  

گرفت. مردمی با روح جمعی ورزش قرار می   رویکردي که در یک رابطه دوگانهداد.  بدون ارتباطی بیرون نشان می

شان از لزوماً اند، و ورزشکارانی که قهرمانیهاي المپیک به میادین آمدهکه مالامال از شور و شوق براي تماشاي بازي

چه که در این افراد مهم است، درونیات ایشان  از نماهاي فیلم) آنسازد، و (مانند بسیاري  از ایشان وجهی بیرونی نمی

 است.  

در ساخت خوبی منعکس شده است. تدوین «المپیا» (به ویژه در قسمت دوم)  این موضوع در طی تدوین فیلم نیز به  

ي  ی با مدرن اولیهنوع برخورد کارگردان با سوژه در هماهنگنظام دیالکتیکی و معنایی فیلم اثري اساسی داشته است.  

)Early modernریزي  ها طرحاي از ناممکن) ساخته شده براي فیلم، آشکارا در ترکیبی براي دست یافتن به مجموعه

اي از یگانگی روح و  لاي نماهایی از گیاهان که استعارههاي گرم کردن ورزشکاران در لابهتدوین صحنهشده است.  

هستند،   طبیعت  با  انسانی  میجنبهجسم  برجسته  را  فیلم  اومانیستی  برخی سازد.  هاي  هویت  معرفی  عدم  و  معرفی 

ي ورزشکار  هاي بسیار دیگر، مانند همان دوگانهورزشکاران، عبور سریع از برخی و تمرکز بر برخی دیگر و دوگانه

فهم گیري معناي خود تأکید دارند. ریفنشتال توانسته صورتی از  بر رابطه رفت و برگشتی فیلم براي شکلو تماشاچی،  

  همتا نبود، اما از نظر کیفیت و رسیدن به هدف موردنظر،تدوین روایی را در مستند به کار ببرد، که تا آن زمان اگر بی

یلمبرداري و جستجوي کارگردان را براي یافتن بهترین نماها تدوین در این اثر توانسته تا مجموع کار فنظیر نداشت.  

گفتگویی را بسازد که هنوز و پس از هفت دهه از  هاي ناب خام،  ها، تکمیل کند و از میان این فریمو بهترین قصه

 نماید. ساخت آن، تازه و امروزي می
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لم، در روند ساخت آن تأثیر داشته و منظور خود را در  کنندگان فی عنوان تهیهها بارها تلاش داشتند تا بهبا اینکه نازي  

خواست تا این شاهکار مستند را به اثري  دید و نمیشده میفیلم غالب کنند، اما ریفنشتال دیگر مسیر خود را تعیین

ا نشان هاي از حضور قدرتمند نازيها، خواسته یا ناخواسته جنبهپروپاگاندا تبدیل کند. هرچند که در برخی از صحنه

هاي افراد در دولت نازي قلمداد توان آن را تماماً براساس دستورات مقامات بالاتر و یا خواستهشود، اما نمیداده می

از فاصله فیلسوفکرد. موضوعی که  با سوژه فیلم، و تهیهگذاري عمیقاً هوشمندانه و  کنندگان آن مآبانه کارگردان 

هاي بعد و با  ها موفق به اتمام و نمایشش شد. وي در سالیفنشتال در زمان نازياین، آخرین فیلمی بود که رآید. برمی

شود. هاي تاریخ سینما محسوب میترین پروژهافروخته شدن آتش جنگ، فیلمی دیگر ساخت که یکی از طولانی

جامع سینمایی و اي رقم خود که او را به مدت حدود سه دهه از حضور در م علاوه بر این نیز روند حوادث به گونه

ها و ارتکاب جنایات جنگی قرار داد. اتهاماتی هنري دور نگه دارد و وي را در مظان اتهاماتی مانند همکاري با نازي

 ها دوري از جریان اصلی سینما پرداخت. کوشید و بهاي آن را با سال  هامدتشان که براي رفع

 

  ژرفغبار زمان و سرزمین 

ها همکاري نکرد. هرچند  طول انجامید، ریفنشتال دیگر با نازي  پس از ساخت «المپیا» که تدوین آن حدود دو سال به

به پروپاگانداي دیگر،  فیلم  براي ساخت چند  از سوي گوبلز  به جنگ  پیشنهاداتی  آلمان  با رویکرد ورود  خصوص 

ترین ساختن فیلمی را آغاز کرد که یکی از طولانی  جهانی دوم وجود داشت، اما ریفنشتال چنین نکرد. درعوض، او

«سرزمین هاي سینمایی جهان است. فیلمی که از اولین مراحل تولید تا پخش و نمایش بیش بیست سال زمان برد.  پروژه

  اي اثر آنخل گویمرا آغاز کرد. فیلم که براساس نمایشنامه 1934ژرف» فیلمی است که ریفنشتال تولید آن را در سال  

هاي سیاسی اسپانیا در اواخر قرن  اي را از انقلابات داخلی و کشمکشساخته شده، قصه  و اپرایی نوشته اوژن آلبرت

ها خوش نیامد. خواهانه و انقلابی دارد، اصلاً به مذاق نازيکه آشکارا گرایشاتی آزادي قصهکند. نوزدهم تعریف می

جلوي کار ساختن این فیلم را بگیرند. اما استواري ریفنشتال در کار  هاي مختلف  ها چندبار تلاش کردند تا به شکلآن

فیلمسازي از سویی، و همینطور شروع جنگ جهانی دوم از سوي دیگر، فضایی را ساخت که فیلمساز توانست با تمام 

 ها، فیلم را آرام آرام به پیش ببرد. سختی

این آخرین اثري بود که ریفنشتال در زمان حیات است.  هاي سینمایی  ترین پروژه«سرزمین ژرف» یکی از طولانی  

هاي  فیلم در زمان جنگ و پس از آن تا چند سال در قفسهاش نیز بود.  ها ساخت، و البته آخرین فیلم داستانینازي
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انند  میلادي کار روي آن ادامه یافت. تا آن زمان، ریفنشتال نیز م 50خورد تا سرانجام در اوایل دهه استودیو خاك می

از آلمان به سر میبسیاري دیگر  تعلیق کاري  از  نازي ها، در حالتی  با  اتهام «همکاري  براساس  تعلیقی که  ها» و برد. 

بود. ریفنشتال خود هیچهم استوار  «ارتکاب جنایت جنگی»  را چنین  با گوبلز و شخص هیتلر  یا کار  نزدیکی و  گاه 

ها نیز او چند حتی در زمان حکومت نازيیک عنصر نازي معرفی ننمود.    عنوانگاه نیز خود را بهکتمان نکرد، اما هیچ

پس از ساخت هاي حزب مقاومت کرده بود و برخلاف میل ایشان عمل کرده بود.  ها و سفارشباري دربرابر خواسته

هاي  آرمان  ي کافی بهکردند ریفنشتال به اندازه«المپیا» بود که برخی در درون حزب به او بدگمان شده و فکر می 

کرد فیلمساز مستقلی بماند، رفته رفته کنار زندند و موجب شدند تا ساخت او را که تلاش میهاي پایبند نیست.  نازي

خواهی را از درون  فریاد آزاديترین  ها، فروخوردهترین زمانفیلمی که در تاریکها طول بکشد.  فیلم بعدي او نیز سال

هایی که  زند. دیالوگسازي، گذشته را به حال پیوند میاست از لحظاتی که با مشابه  داد. فیلم پرنظام فاشیستی سرمی

  ي مشخصاً در تضاد به روحیهدرباره حقوق دهقانان و طبقات فرودست و استقلال عمل زنان بین کاراکترها وجود دارد،  

ریفنشتال یک بار دیگر با بازي در  گرفت.  آریایی کارگردان و انتظاري که حزب از او داشت، قرار می  يدیکته شده

سکانس رقص زن در فیلم و یا لحظاتی پر از تنش که دربرابر نشان داد که بازیگري توانا نیز هست.    نقش اصلی زن،

توانند باشند از نسبت فیلمساز با قدرت  اي می رهدهد، استعاهاي مردان فیلم از خود مقاومت نشان میها و هوسخواست

 حاکم بر آلمان.  

ها از جوید. مانند تأکید بر درون شخصیتهاي اکسپرسیونیستی سود میهاي فیلمچنان از بعضی از ویژگیفیلم هم  

از این دست.    ها، حضور برخی عناصر مانند باد یا نور در فضاهاي مختلف و مواردي طریق نورپردازي، بازي با سایه

چنین  . مجموع نماهاي مختلفی که در آن حضور طبیعت و عناصر طبیعی، و همسبک فیلمبرداري آن بسیار ویژه است

ها و نماها هاي فیلم وجود دارد بسیار درخشان است. زومها و شخصیتحضور معماري با تأکید بر ارتباط میان این

کند تا با  نیستند که فاصله خود را با سوژه حفظ نمایند. دوربین تلاش می ي دوربین، دیگر مانند مستندهاي پیشین  بسته

در هاي دوربین  بعضی از حرکت  گیري کند.ها ارتباط برقرار کند و  حتی در مقام یک ناظر، موضعدرون شخصیت

ان دهقانان را روایت اي از می «سرزمین ژرف» قصهگیرند.  هاي تلویزیونی مورد استفاده قرار می، امروزه در برنامهفیلم

سازي، نسبت خود اي از قدرت حاکم/زیردستان و با تکیه بر مشابهاي که تلاش دارد تا با ساختن دوگانهکند. قصهمی

اي را که در  ها و تمهیدات فکري و رواییگذاريرا با صاحبان قدرت مشخص کند. ریفنشتال در این فیلم، آن فاصله

ستود، برضد  گذارد و بدون ترس و با همان صلابتی که روزي هیتلر آن را میکنار میار برده بود،  مستندهایش به ک

ها مارك رسید هاي آن نیز به میلیونعلت طولانی شدن زمان ساخت فیلم، بودجه و هزینهبهشورد.  جریان قدرت می
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اي است  دیر تمام شد، اما نمونهفیلمی که با اینکه  هاي زمان خود تبدیل ساخت.  ترین فیلمکه آن را به یکی از پرخرج

 زد. که سینمایی متفاوت در عصري که سرسپردگی شوم به ارکان قدرت در آن موج می

هاي او مدت زیادي طول کشید و  دادگاهگیر ماند. ها سکوت پیشه کرد و گوشهها سالریفنشتال پس از سقوط نازي   

ه شصت میلادي، چندین بار به آفریقا سفر کرد و تلاش کرد تا  سرانجام او از اتهاماتش تبرئه شد. پس از آن و در ده

هاي شرقی آفریقا سفر کرد و از قبایل «نوبا» فیلم و عکس و  او به جنوب سودان و کرانهساخت مستند را از سر بگیرد. 

هنوز از نظام قبایل  زیستند و  گزارش تهیه کرد. قبایلی که در آن زمان، بسیار دور از تمدن و شکل پیشرفته زندگی می

هاي تمدن انسانی بازگردد خواسته به ریشهفیلمساز با کار بر روي چنین موضوعی، شاید میکردند.  توتمی پیروي می

قبایل هاي متنوع، به سادگی و اصالت انسان بپردازد.  تا از رهگذر چنین رجعتی، خارج از مباحثی مانند نژادها و فرهنگ

ي خود اند تا شکل اصیل و اولیهها توانستهترین قبایل شرق آفریقا هستند و در طی قرنو مهم  ترین«نوبا» یکی از قدیمی

ها را حفظ کنند. ریفنشتال از زیست و آداب و رسوم و فرهنگ این مردم، تعداد زیادي عکس و فیلم تهیه کرد و عکس

. اما فیلم مستندي که تهیه کرده بود به  به بعد منتشر ساخت  1965هاي  را تحت عنوان چندین کتاب و تحقیق در سال

گفته به  رفت.  میان  از  عجیبی  نزدیکانطرز  برخی  و  او  خود  نسخهي  راشاش،  اصلی  یک ي  در  مستند،  این  هاي 

اش را تمام بار دیگر او فیلمبه این ترتیب، دست حوادث نیز نگذاشت تا یکاند.  سوزي سوختند و از بین رفتهآتش

ها تا یک دهه بعد، چندین کتاب و مقاله از زندگی و  او در همین سال هایش را بگوید.  راحتی حرف  کند و بتواند تا به

 اش را روشن سازد. خاطرات خود منتشر ساخت و توانست تا بسیاري از شایعات و موضوعات مبهم پیرامون زندگی

 

 هاي زیر آببرداشت

ري مجدد و حضور کمرنگ در محافل عمومی گذشت. در گی هاي بعد از این حوادث براي ریفنشتال، با گوشهسال

ها بعد، به سفارش  سالدهه شصت با دستیار جوان خود به زندگی پرداخت، کسی که تا پایان عمر همراه ریفنشتال بود.  

هاي زیر آب» که با عنوان  ساخت. فیلمی با عنوان «برداشت  2001تلویزیون آلمان، وي فیلم مستند دیگري را در سال  

نیز شناخته می«خ  را در صد سالگی ساخت!  شود.  یال عمیق»  فیلم  این    45هاي زیر آب» مستندي است  «برداشتاو 

است.  دقیقه شده  تهیه  اقیانوس  در  آبزیان  و  گیاهان  دنیاي  از  که  می اي  آغاز  کارگردان  از  گفتاري  با  و فیلم،  شود 

بیش از چهل سال از اکران آخرین اثر فیلسماز یعنی «سرزمین ژرف» دهد.  را از حیات زیر آب نشان می  هاییصحنه

فیلمی که خود از پس گرد شمردند.  عنوان پایانی بر دوران فیلمسازي ریفنشتال برمیگذشت و بسیاري آن اثر را به می
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بود و سالم مانده بو با ساختن  د.  فراموشی زمان و مشکلات فراوان سربرآورده  او در صدمین سال زندگی خود  اما 

هاي  وچند سال پس از پروژه قبیله «نوبا»، او سرچشمهآخرین اثر مستندش نشان داد که سینما برایش چه معنایی دارد. سی

به مهد و مبدأ حیات رفت؛ جهان زیر آب.   بود و  نیز پشت سر نهاده  انسانی را  انسان تمدن  با گویی دیگر دنیاي  ها 

 خواست به سوي منشأ حیات پیش بروند. اش براي او جذابیتی نداشت و تنها میهاي ساختاري و معناییچیدگیپی

هاي زیر آب» از نظر معنایی حاوي جایگاه مهمی در روند آثار فیلمساز است. آخرین فیلم او، اثري است «برداشت  

متنوع زیست دریایی در این فیلم و رویکرد  هاي  جنبه نمایشخارج از ابعاد و سازوکارهاي انسانی.  در ستایش حیات،

گویی، توانسته خاص کارگردان به موضوع، موجب شده تا فیلمی را شاهد باشیم که بدون ادعا و در پرهیز از زیاده 

 در این اثر نیز کارگردان توانسته تا با کنار زدن قواعد معمول براي ساختن هایی بدون زمان را در خود بسازد.  قاب

هاي مستند طبیعت، نگاهی تازه به این گونه داشته باشد و بتواند حرف خود را پس از شصت سال حضور در سینما، فیلم

 طلبد. البته صحبت درباره این اثر خود فرصتی دیگر می اي تازه بگوید.یک بار دیگر در زمینه

و در سن صدویک سالگی درگذشت و در برلین به خاك    2002ریفنشتال یک سال پس از ساخت این فیلم، در سال    

ترین فیلمسازان تمام تاریخ سینما نیز بسته شد. کسی که پلی ترین و مهمبا مرگ او، پرونده یکی از جنجالیسپرده شد.  

هاي اساسی  ي که شروع کار او، پایانی بود بر یکی از دورهبود میان سینماي وایمار و سینماي آلمان نازي. فیلمساز

 تاریخ سینما. 

 

 سینماي مستند پس از ریفنشتال 

ترین زن فیلمسازي است که تا به امروز به کار  نویسان سینما و منتقدان معقدند که لنی ریفنشتال، مهمبسیاري از تاریخ

ي گذشته توسط اي کار در سینما، در بستري قرار گرفت که در طی دو دههاو به هنگام شروع حرفهپرداخته است.  

به این فضا، سریعاً  مان ساخته و توسعه داده شده بود.  گذاران سینماي آلفیلمسازان و هنرمندان و سرمایه با ورود  او 

یا دستبه و  بازیگر  زنان  با  قیاس  اثرگذار رشد کرد. زنی که (در  فیگوري  تا  عنوان  بود  فیلمسازي) حاضر  اندرکار 

کسپرسیونیسم  ي تسلط اهاي مختلف حضور یابد و نگاهی تاره را در دورههاي خطرناکی را بازي کند، در موقعیتنقش

بگشاید.   سینما  داشتهفیلمبر  سینما  پیشبرد  بر  عمیقی  تأثیر  ساخته  او  و  اند.  هایی که  نکات  داراي  او  آثار  از  هرکدام 

 هاي مهمی است که تا امروز نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در تعلیم و تحلیل سینما مورد استفاده است. ویژگی
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هایی است که در  هاي بدیع و نوآوري هاي زیر آب» هرکدام داراي جنبهآثار مستند او از «پیروزي ایمان» تا «برداشت  

ترین  گرفت. اما در این میان، «پیروزي اراده» و قسمت دوم «المپیا» را مهمزمان خود براي اولین بار مورد استفاده قرار می

شناخ و  مطالعه  براي  را  ریفنشتال  می آثار  موارد  این  فیلمدانند.  ت  به  او  رویکرد  تا از  پروپاگاندا،  و  تبلیغی  هاي 

هایی در فیلمبرداري و تدوین، همه مواردي هستند که نام ریفنشتال را در سینما داراي اهمیتی تکرارنشدنی نوآوري 

یر بدهد، و سبکی را در هاي المپیک براي همیشه تغی شناخت ما را از ورزش و بازياو توانست تا نگاه و  کنند.  می

بخش بزرگی   گیرد.هاي ورزشی ابداع کند که تا امروز هم در تلویزیون مورد استفاده قرار می پوشش تصویري بازي 

نشتاین و سینماي پشروي روسیه بود که براي اثرپذیرفته از نظریات تدوین آیزابداعات او در زمینه تدوین    از رویکرد و

تا پیش از این البته مستندسازانی مانند ژیگا ورتف نیز از اهمیت تدوین براي  استفاده شد.  در قالب مستند    نخستین بار

او  مسیري متفاوت و با هدفی متفاوت از ایشان بود.  هایشان بهره جسته بودند. اما کار ریفنشتال در  جهت دادن به فیلم

توان با ورزشکاران از  ها مییع و آهسته کردن آن ها در تدوین و سردر «المپیا» نشان داد که چطور با تغییر سرعت فریم

یا در «پیروزي اراده» با نماهاي ها به نفس افتاد! امري که امروزه بسیار معمول است.  نظر حسی همراه شد، و مانند آن

انگیز و فیلمبرداري در شب (که در آن زمان کار سختی بود) توانست  هاي اعجابمتنوع هوایی درکنار نورپردازي

تداوم او در همین فیلم با حرکات دوربین روي ریل و  ها را بر نوار سلولوئید منتقل کند.  حساس مورد انتظار نازيا

تا پیش از او فیلمی مانند «برلین: سمفونی یک شهر  نماها، ارتباطی بر بستر پیرنگ را در سینماي مستند بوجود آورد.  

ریفنشتال این رویکرد را نه براي نمایش یک شهر و جریان زندگی   نیز از چنین تکنیکی بهره گرفته بود. اما  بزرگ»

شکل فیلمبرداري در فیلمی درون آن، که براي نمایش قدرت شوم یک حزب و شاید هشدار به دیگران استفاده کرد.  

ي پولادین این مردان را به تصویر  خواهد صلابت و اراده مانند «روز پیروزي» که با تأکید بر زیست نظامیان نازي، می 

حضور جسمانی ورزشکاران و قهرمانان و اهمیت جسم و توان آن در «المپیا» است، و  بکشد، از طرفی در هماهنگی با 

   هاي آرنولد فرانک بازي کرده است.هایی است که خود ریفنشتال در فیلممعنایی با نقش از طرف دیگر در ارتباطی

اي دیگر. اگرچه این دریچه تازه محکوم به شکست  مستندهاي ریفنشتال تلاشی هستند براي مشاهده جهان از دریچه  

شد، اما نباید این او محسوب میبود و کار این فیلمساز با حکومت رایش سوم براي مدت زیادي لکه ننگی بر زندگی  

هاي پروپاگانداي ریفنشتال نبود،  مسأله را مخّل نبوغ و فهم بالاي او از سینما و کارکردهاي آن کرد. شاید اگر فیلم

کارهاي  توانستند با چنین سرعتی به نفوذ در مردم و اثرگذاري بر صحنه سیاست دست یابند.  هیتلر و ایادي او نیز نمی

از طریق قدرت تصویر، وراي هر  ي جدید (سینما) نشان بدهد و  همیت تبلیغات سیاسی را در این رسانهاو توانست ا

 کلامی، پیام موردنظر را به مخاطب القا کند. 
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ي ورزشی، تا مستندي هایی درگیر با طبیعت و روحیههاي داستانی با قصهروند حضور او در سینما، از بازي در فیلم  

هایش  لنی ریفنشتال در اولین فیلمنماید.  بسیار جالب توجه میعنوان سرمنشأ زندگی)  ها (بهقیانوسدرباره حیات در ا

هاي زد و یا در دیگر محیطاي بود که از سرما و کوهستان و برف هراسی نداشت، به دل کوه میبنیهزن جوان و خوش

نمادهاي قصه قرار می وقوسطبیعی در کش به شکلی  این روند  فیلم ساختهگرفت.  اولین  قابل  ین در  نیز  او  ي خود 

انسانمشاهده است.   از دیگر  برعهده دارد که دور  را  نقش زنی  او  آبی»  «نور  با کوهپایهدر  هاي ها، و در هارمونی 

عنوان منبعی از خواهد و حتی گنجی را که در کنار خود دارد نیز بهکند. چیزي از زندگی نمیاطرافش زیست می

هایش نیز متحول شده توان گفت که ریفنشتال در سیر فیلمبه معناي دیگر مییابد، نه یک منبع اقتصادي.  یمزیبایی در

فیلماست.   اولیهاز دختري شاداب در  فیلمهاي  نمونه  بهترین  ایدئولوگ که  استوار و  تا زنی  را  اش،  پروپاگاندا  هاي 

هاي شود که سعی دارد تا ریشهاما جستجوگر بدل می سازد، در دوران جنگ سرد و پس از آن به بانویی منزوي  می

اي از  توان تکه ها، میدر هرکدام از این فیلمزندگی انسانی و طبیعت را به سهم خود بیابد و به دیگران نشان بدهد.  

 شود.  اي چند وجهی بدل میاش، به چهرهماند. و او با ادامه مسیر پیشرفتریفنشتال را دید که در همان فیلم باقی می

ي  هاما آنچه او را از پسِ همتصویر لنی ریفنشتال در طی هفتاد سال اخیر بارها مخدوش و از نو بازسازي شده است.    

کند، درك او از هنر و سینما و نوع به کاري گیري این فهم  ها و تحولات، به فیگوري تاریخی تبدیل میاین اختشاش

توان رویکردي تاریخی دانست که در قالب بیان فرمالیستی، توانسته  رویکرد او به مقوله فیلم را میدر تولید فیلم است.  

هایی دارد،  تفاوت در سینماي روسیه و یا حتی سینماي وایمار هاي خودشعنوفرمالیسمی که اگرچه با هم تحقق یابد.

هایش در مسیرهاي خطرناکی از تاریخ سینما گام او با فیلم  اي براي برقراري ارتباط با آثارش باشد.تواند دریچهاما می

از درگذشت او،   دو دهه ه  نهاد، اما توانست تا شخصیت خود را در این بین حفظ کند و حالا امروز پس از نزدیک ب

ها و اهداف این زن پیشروي فیلمساز رسید. تري از شخصیت، خواستتوان با مرور آثار مختلف او به فهم جامعمی

 کسی که به راستی پایانی طلایی را براي عصري طلایی از سینما رقم زد.  
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